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  چكيده 
بـه عنـوان مثـال شـاعری کـه در           . ها و مبانی فکری به طرق مختلفی جلوه گر می شوند            بی شک ایده  

ارچوب مکتب هنری رمانتیسم شعری می سراید، در اثر خویش از واژگـانی اسـتفاده مـی کنـد کـه                     چ

. دلالت بر رنگ، حرکت و عاطفه دارد و با گریز از واقعیت موجود، در پی ایده آل ها حرکت می کنـد    

ز  نی قرآندر عرصه ی تفسیر     . این منش فنی و هنری، بازتاب نوع خاصی از جهان بینی و اندیشه است             

این مسأله به چشم می خورد؛ به طوری که هر مفسر، بر اساس مکتب فکری و ایدئولوژیک خـود بـه                     

 زبانی که به عنوان بارزترین مـصداق مبـانی فکـری و             - در این میان، قرائت نحوی      . تفسیر می پردازد  

گـر  به عبـارت دی   . اعتقادی در این عرصه است، مطابق با گرایش های مکتبی، جهت و شکل می گیرد              

تـار بـه       .  زبانی در تفاسیر قرآنی براساس مبانی اعتقادی، تعریف می شود          - ساخت نحوی  ما در این نوش

 در چارچوب مبانی کلامی و اعتقادی معتزله، مـی پـردازیم تـا از ایـن     قرآنبررسی دو نمونه از آیات   

  . زبانی مشخص شود- رهگذر، نحوه ی جهت دهی آن ها به قرائت نحوی

  . زبانی، مکتب معتزله-ثیر عقیده، قرائت نحویتأ: کلید واژه ها
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  ) طرح مسأله(مقدمه 
 اسـلامی، ظهـور فرقـه هـا و      د کـه جامعـه    یییری نپا د) ص( پیامبر   درگذشتپس از   

اولین عامل بروز اخـتلاف     : این امر، معلول دو عامل بود     . مکاتب مختلفی را به خود دید     

و عامـل دوم  ) ص(جانشینی پیامبر در درون جامعه اسلامی بر سر مسائلی چون ماجرای      

نفوذ آراء و اندیشه های ادیان و ملت های مختلف بـه حـوزه فکـری مـسلمین و طـرح                     

.  بـود  -  که در دین یهود نمودی آشکار داشـت        - مباحث جدیدی از جمله تشبیه و تجسیم      

شـماری از ایـن   ... شیعه، اهل سنت، معتزله، اشاعره، مرجئـه، جهمیـه، قدریـه، کرامیـه و        

ها و مکاتب مختلف بودند که در این شرایط پدید آمده و هر یک تفسیری متفاوت                 فرقه

  .از دیگری در عرصه ی مسائل گوناگون دینی و دنیوی ارائه می دادند

از آن جا که در این پژوهش تکیه بر نگـرش اعتزالـی در زمینـه تفـسیر آیـات               

  .  تب می پردازیمقرآنی است ابتدا به بیان مطالبی در راستای آشنایی با این مک

 ق، در شهر بصره و بـه دسـت واصـل بـن     ٢معتزله فرقه ای بود که در اوایل قرن    

در مـورد   » المنزلـة بـین المنـزلتین     «نظریه واصل  یعنی     . تأسیس شد ) ق١٣١.د(عطاء  

مرتکب کبیره، رأیی متمایز از خوارج و مرجئه بود که ارائه آن از سوی واصل، منجر                

ایـن  . مکتب بصره و مکتب بغـداد     : عتزله دارای دو مکتب بود    م. به ولادت اعتزال شد   

امر به معـروف و نهـی از        «مکتب دارای اصول پنج گانه ای بود که پنجمین آن، اصل            

 به طوری که     - این اصل هم آنان را دعوت به قیام علیه امام جائر می کرد            . بود» منکر

 و هـم    –وشی مـی کردنـد      ها فخر فر    بر دیگر امت  ) ع(آنان به سبب وجود امام حسین       

اندیشه تصاحب جایگاه و نقشی فعال در عرصه ی سیاست در ذهن آنان می پرورانـد                

تا با قدرتی که نصیبشان می شود، به شـکلی بهتـر و مـؤثرتر بتواننـد اندیـشه هـا و                      

. نظراتشان را در راستای امر به معروف و نهی از منکر، در میان مـردم تـرویج کننـد                  
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وضاع به گونه ای پیش رفت که باعث شد این فرقـه در برهـه ای از                 اتفاقاً شرایط و ا   

مداران قرار گیرد تا با بهره گیری و اسـتفاده از             داران و سیاست    زمان مورد توجه زمام   

  . تئوری های آن، منافع و مصالح دولت خویش را تأمین کنند

رکت رجال این فرقه مانند دیگر فرق و مذاهب، مطابق با اصول عقیدتی خود ح             

کردند و کوشیدند تا آن جا که امکان دارد تفسیر و خوانـشی معتزلـی از قـرآن و                   

بنابراین زبان مطابق با خواست آنان شکل می یافت تا با اصـول         . حدیث ارائه دهند  

ما در این نوشتار به دو آیه براسـاس         . عقیدتی شان همخوانی و انطباق داشته باشد      

  ائت های کلامی از آیـات قـرآن کـریم جـای            خوانش معتزله که اساساً در حوزه قر      

می گیرد می پردازیم تا از این طریق کوشش های زبانی، که بـرای منطبـق کـردن            

 ۴٨ابتدا به آیـه     . آیات قرآنی با افکار و عقاید، صورت پذیرفته است، نمایان شود          

   سوره قیامـت مطـرح      ٢۴ و   ٢٣مبارکه نساء می پردازیم و پس از آن، آیات            سوره  

مورد نخست به مبدأ اعتقادی وعد و وعید در مکتب اعتزال مربوط اسـت              . ودمی ش 

و نمونه ای از آن قضایایی محسوب می شود که تحت تـأثیر عوامـل درونـی پدیـد                   

آمده بود و مورد دوم به مسأله تشبیه و تجسیم مرتبط است که مکتب معتزلـه بنـابر            

ند و این نمونه حکایـت از آن        مبنای توحید مورد نظر خود، با این آیه برخورد می ک          

مسائلی دارد که از حوزه های فکری و اعتقادی خارجی یعنی ادیان و مکاتب دیگـر،                

   .به محدوده ی فکری مسلمین سرایت کرده و ایجاد شبهه کرده بودند

  ١»ارجائي«، خط بطلاني بر خوانش »وعيدي«خوانش 
؛ مراجعـه بـه     اصل وعد و وعید یکی از اصول پنج گانـه مکتـب معتزلـه اسـت               

                                                            

اشته و در مقابل ارجاء به وعید به معنای تهدید بوده و در مجموع دلالت بر عـسُرت و اشتداد و عدم تسامح د. ١

  .  معنای امیدبخشی است و در این جا نقطه مقابل تفکر وعیدی بوده و تساهل و تسامح و مدارا را می رساند
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تاریخ علم کلام روشن می سازد که این اصـل اعتقـادی در تقابـل بـا یـک تفکـر                     

در حقیقت پیدایش آن واکنشی بوده به آن چه کـه مرجئـه در جامعـه                . خاص است 

از این رو شایسته تر آن دیدیم که بـرای درک بهتـر و              . اسلامی ترویج می کردند   

تعـرف  «: اذ اسلوبی کـه جملـه معـروف       عمیق تر مسأله در این مجال کوتاه، با اتخ        

بیان می دارد، اصل وعید را به همراه نظریه إرجاء که در واقـع              » الأشیاء بأضدادها 

  .یک آنتی تز در مقابل آن به شمار می رود مورد بررسی قرار دهیم

»¨β Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïμ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„...« 

  ).۴٨النساء، (

از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تفسیر آدمی از قرآن و حـدیث، اعتقـادات و                

باورهای دینی مفسران است؛ در نتیجه این عامل، فرد دارای چـارچوب و نگرشـی               

نمونه بارز این مـسأله     . خاص شده و در جهت اثبات عقیده خویش حرکت می کند          

 مفسران از آیات قرآنی ارائـه مـی دهنـد،           را می توان در خلال تفاسیر مختلفی که       

به عبارت دیگر خوانش آیات در راستای هر فرقه و مکتبی، متفاوت            . مشاهده نمود 

موضـوع  .  سوره مبارکه نساء اسـت     ۴٨یکی از این موارد آیه      . از دیگر فرق است   

مورد بحث و اختلاف در آیه مذکور درباره تعیین حکم و تکلیف کسانی است کـه                

  . ه کبیره شده اند و بدون توبه از دنیا رفته اندمرتکب گنا

حالت یاد شده یکی از چهار حالت و وضـعیتی اسـت کـه بـرای فـرد براسـاس                    

حالت اول کافری اسـت کـه       . ملاک کفر و ایمان و توبه و عدم توبه مفروض است          

حالت دوم  . بر کفر خود بمیرد؛ این شخص بنابر اجماع در آتش دوزخ جاودانه است            

کوکاری است که هیچ گاه مرتکب گناه نـشده اسـت و بـر ایمـان خـویش                  مؤمن نی 

بمیرد؛ این شخص بر اساس آیات پروردگار متعال و مطابق با اجماع به طـور حـتم                 

حالت سوم توبه کننده ای است که بر توبه ی خویش بمیرد؛            . در بهشت خواهد بود   

 مرتکـب کبیـره   این فرد به مؤمن نیکوکار ملحق می شود و سرانجام حالت چهـارم         
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ایـن همـان محـل اخـتلاف نظـر مفـسران و          . ای است که پیش از توبه کردن بمیرد       

 در این حالت عقیـده دارد کـه فـرد بـه واسـطه ایمـانش در           ١مرجئه. متکلمان است 

خوارج معتقدند که فـرد بـا       . بهشت خواهد بود و سیئاتش موجب زیان او نمی شود         

 /٢ابن عطیـه،    (ش دوزخ گرفتار می شود      ارتکاب کبیره و حتی صغیره تا ابد در آت        

  ).                               ١/٣۵٢، ی؛ ثعالب١٣٧

آن . نحوه استنباط اهل سنت و شیعه از این آیه متفاوت از دو فرقه قبلی اسـت               

از دیدگاه آنان پیـامی کـه از بخـش اول آیـه             . ها در این زمینه نظری واحد دارند      

β¨««یعنــی  Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïμ Î/  « برداشــت مــی شــود ایــن اســت کــه

). ٢/۵٧؛ طبرسی،   ۴/٨٢آلوسی،  (پروردگار متعال به هیچ وجه شرک را نمی بخشد          

؛ محمـد  ۵ابوحنیفـه،   ) (ق١۵٠.د(اما رأی پیـشوایان اهـل سـنت از قبیـل ابوحنیفـه              

  و احمـد بـن حنبـل       ) ٢٢٠همـو،   ) (ق١٧٩.د(و مالـک بـن أنـس        ) ١١۴عبدالقادر،  

در خـصوص   ) ٣/٢١٨،  ی؛ طوس ـ ۵٧/ ٢طبرسـی،   (و شیعه   ) ٣٣٩همو،  ) (ق٢۴١. د(

قسمت دوم آیه این است که خداوند متعال گناهان پایین تر از شرک را بـرای هـر                  

که بخواهد بدون توبه می بخشد؛ و اصلاً وجه استدلال به این آیه همین است کـه                  

  .آمرزش واقع می شوندگناهان غیر شرک هرچند کبیره هم باشند بدون توبه مورد 

امیـدبخش تـرین آیـه در       «: محققان و قرآن پژوهان در این خصوص گفتـه انـد          

قرآن، همین آیه است، زیرا تمام گناهان به جز شرک با قرار گرفتن در ذیل مشیت،                

  ).٢/٧٨٩رفیده، . (»مورد آمرزش قرار می گیرند

 اعرابی است   صدور رأی در این زمینه از جانب اهل سنت و شیعه بر اساس آن             

                                                            

) ١/١٣٨فیومي، (حمل شود ) امیدبخشی(= به معنای اعطای رجاء » ارجاء«اهل تعویق و تأخیر؛ یا امیدواران، اگر . ١

  .قه آشنا می شویمدر ادامه به طور مفصل با این فر
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را » لمـن یـشاء   «آن هـا جـار و مجـرور         . که در مورد آیه یاد شده، بیان می کننـد         

می دانند؛ و این به معنای تعلق معمـول، بـه نزدیـک تـرین               » یغفر«متعلق به عامل    

عامل به آن است و در واقع همان چیزی است که ظاهر آیه در همان وهله نخـست                  

  .به مخاطب القاء می کند

معتزله در این جا به اعراب فوق و این نوع قرائت می گیرند این است               اشکالی که   

. که به موجب حمل آیه برظاهر آن، تحریک و تشویق به معـصیت حاصـل مـی شـود                  

پذیرش آیه با مدّ نظـر  : قائلین به آن اعراب، این اشکال را پاسخ داده و بیان می دارند    

ه تشویق به معـصیت نمـی باشـد؛         قرار دادن ظاهر آن و این حالت اعرابی، به هیچ وج          

زیرا با توجه به این اعراب نمی توان گفت آمرزش گناهان قطعیت یافته است، به ایـن                 

علت که بخشش گناهان موکول به مشیت الهی می شود و بنـده بـا ایـن شـرایط، در                    

حالت خوف و رجاء به سر خواهد برد و این همان وضعیتی است که بنـدگان رضـایت                  

؛ حتی  )٢/٧٨٩؛ رفیده،   ٣/٢١٨؛ طوسی،   ۵٧/ ٢،  یطبرس. (ف می شوند  مند به آن توصی   

اگـر  «: خازن در تفسیرش از مشیت به عنوان خطر یاد می کند آنجـا کـه مـی گویـد                  

مرتکب کبیره بدون توبه بمیرد در معرض خطر مشیت است، زیرا پروردگار اگر اراده              

ت وارد مـی کنـد و در        فرماید او را می بخشد و به سبب لطفی که دارد او را به بهش              

  ). ١/٣٨٧(» صورتی که بخواهد او را با آتش جهنم عذاب می کند

مکتب معتزله آن طور که در تـاریخ، معـروف اسـت بـا سـؤالی کـه در مـورد                     

مرتکب کبیره طرح شد و پاسخ و حکمی که واصل بن عطاء ارائه داد، به صـورت                 

دن واصل و کناره گیری     رسمی حیات خود را آغاز کرد؛ زیرا این جریان با طرد ش           

معتزله خیلی سریع به رشـد قابـل        . وی از مجلس درس حسن بصری استقلال یافت       

ی که در برهه ای از زمان، از سوی دستگاه خلافت عباسی نیـز              یتا جا . توجه رسید 

معـروف  » وعـده و وعیـد    «اصل سوم مکتب معتزله بـه       . مورد حمایت قرار گرفت   

ند که پروردگار متعال بنـدگان مطـیعش را بـه          طبق این اصل آنان عقیده دار     . است
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  ثواب و پاداش وعـده داده و سرکـشان را بـه مجـازات تهدیـد کـرده اسـت؛ و او                      

بی شک وعده خویش را محقق می سازد و بدان چه با آن تهدید کرده است، جامه                 

پشتوانه این اصـل    . عمل می پوشاند؛ چرا که خلف وعده و کذب بر او جایز نیست            

 است که اقتضاء مـی کنـد نیکوکـاران پـاداش داده شـوند و بـدکاران                  عدالت الهی 

این اصل در نظر آنان یک تأثیر درونی و روحی، ایجاد می کـرد،              . مجازات گردند 

زیرا اگر گناهکار یعنی مرتکب کبیره بداند که نه تنها به خـاطر گنـاهش مجـازات        

از گنـاه کـردن     نمی شود بلکه مورد عفو و بخشش قرار می گیرد، در این صورت              

ایـن  . دست نمی کشد؛ و این باعث می گردد تا به گناه و عدم توبه ترغیب گـردد                

همان مسأله ای است که معتزله را واداشت از این منظر بـه اعـراب اهـل سـنت و                     

بنابراین آن چه را که معتزله مترتب بر این اصل می دانند ایـن              . شیعه خرده بگیرند  

ا بدون توبه نمی بخشد و تنها با توبه کردن اسـت            است که پروردگار گناه کبیره ر     

که گناه کبیره مـورد آمـرزش و مغفـرت قـرار مـی گیـرد و خداونـد در وعـده و                       

این امر سبب شد عده ای با استناد به این اصـل ، معتزلـه را                . وعیدش صادق است  

  ).١٠؛ زهدی، ۴٠، یعمرج( بنامند ١»وعیدیه«

 رویکرد اعتزالی، مجدداً رأی اهل سـنت        اکنون پیش از تحلیل این آیه بر مبنای       

بـا حالـت عـدم توبـه و دو          » گناه کبیره «و  » شرک«و شیعه در خصوص دو مسأله       

حکم مخصوص به آن بیان می شود تا با توجه به آن تمایز و تفاوت فرقـه معتزلـه                   

اهل سنت و شـیعه بـر اسـاس ایـن آیـه در مـورد                . به شکلی بارزتر مشخص گردد    

 کردن حالت عدم توبه، حکم به عدم غفران می دهند و بـرای              مسأله شرک با لحاظ   

                                                            

در میان فرق، خوارج و معتزلـه قائـل بـه ایـن     . معتقدان به وجوب مجازات شدن مرتکب کبیره از جانب خداوند     . ١

  .رأی هستند
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امـا از منظـر     . مسأله کبیره در حالت توبه نکردن قائل به آمرزش مشروط هـستند           

معتزله چنانچه برای هر دو مورد شرک و کبیره، حالت عـدم توبـه در نظـر گرفتـه                   

ی در  شود، تکلیف روشن و حکم معلوم است؛ آن ها به ماننـد تمـامی فـرق اسـلام                 

در . خصوص شرک اعلام می دارند که مشرک تا ابد در آتـش دوزخ خواهـد بـود                

زمینه مرتکب کبیره، رأیشان با خوارج یکسان است و می گویند مرتکب کبیره نیز              

در آتش دوزخ جاودانه است، زیرا که مغفرت در این وضعیت غیر ممکن و محـال                

خوارج کـه از همـان ابتـدا از         این اشتراک و همسانی معتزله با       ). ۴٨،  یبدو(است  

سوی سـران و پدیـدآوردگان آن اعـلام شـد، سـبب گـشت تـا برخـی معتزلـه را                      

آن طورکـه مـشاهده     ). ٩٠؛ بدوی،   ٩،  یزهد(بنامند و بخوانند    » مخانیث الخوارج «

می باشند و بـه     ) همسانی(= شد معتزلیان میان شرک و دیگر کبائر، قائل به تسویه           

ابـن منیـر،    ( هیچ یک بدون توبه قابـل بخـشش نیـست            همین علت عقیده دارند که    

با این شرایط تنها تفـاوتی کـه میـان مـشرک و مرتکـب               ). ۵/۵١؛ آلوسی،   ۵٣٢/١

کبیره قائلند این است که مرتکب کبیره هر چند به مانند مـشرک بـرای همیـشه در                  

؛ ۴٨بـدوی،   (آتش دوزخ جاودانه است اما درجه عـذابش از مـشرک کمتـر اسـت                

به کار رفته، با عقیـده  ] لا یغفر[در نتیجه قسمت اول که در آن فعل  . )۴٣عمرجی،  

معتزله در مورد غیر توبه کننده از شرک تناسب دارد، اما قـسمت دوم در آن فعـل                  

مغایر با اعتقاد اصحاب اعتزال است چون فرد غیر توبه کننـده از کبـائر نیـز       ] یغفر[

  ).لمن یشاء= مشیئة : (طمشمول غفران الهی نمی باشد، حتی به صورت مشرو

 -ولی درصورتی که هر دو مورد یعنی شرک و کبیره با حالت توبه فرض شوند              

 رأی معتزله با اهـل سـنت و         -که البته این حالت در مورد این آیه صدق نمی کند            

هر سه فرقه . شیعه یکسان می شود و فقط در خصوص وجه آن اختلاف  نظر دارند             

ک و کبیره مـورد بخـشش قـرار مـی گیـرد، هـم رأی       در این که توبه کننده از شر     

هستند؛ اما اهل سنت و شیعه غفران را در این حالت بر وجه لطـف و تفـضل الهـی                    
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؛ ۵/٢٢٧؛ رازی،   ٣/٢١٨؛ طوسی،   ٢/۵٧طبرسی،(می دانند و معتزله بر وجه وجوب        

بنابراین بر مبنای مکتب معتزله در نظر گـرفتن حالـت عـدم توبـه         ). ٢/٧٨٩رفیده،  

این در حالی اسـت کـه بـرای         .  مورد اول یعنی مسأله شرک صحیح می باشد        برای

حال باید دیـد کـه بـا ایـن وضـعیت،            . مورد دوم یعنی گناهان کبیره نادرست است      

که از ناحیه خوارزم به     )  ق ۵٣٨. د(معتزله چه راهکاری ارائه می دهد؟ زمخشری        

ارش تفـسیر گـران     و با نگ ـ  ) ١۶٩عمرجی،  ( دینی شتافت    -یاری این جنبش فکری     

 برای نـصرت مـذهب      –نام خویش را برای همیشه جاودانه ساخت        » کشاف«سنگ  

اعتزال و حرکت در جهت تأیید اصول آن، ترکیبی از این آیه ارائه می دهد کـه از                  

  .آن پس با عنوان ترکیب معتزله شناخته می شود

ن لم ـ«بی شک خود زمخشری هم از این نکته غافل نبوده کـه جـار و مجـرور                  

است، امـا بـدان سـبب کـه         » یغفر«متعلق به نزدیک ترین عاملش یعنی فعل        » یشاء

میان مبانی اعتقادی اش با نص صریح آیه هم گرایی نمی یابد در صدد آن بر مـی                  

لازم است به این آیـه از       . آید تا به طریقی میان این دو اتحاد و توافق ایجاد نماید           

ایـن بـدان    . فعـل از یـک مـاده هـستند        نخست این که هر دو      . دو جنبه توجه شود   

دوم این که میـان دو فعـل        . معناست که هر دو عامل شرایطشان یکسان خواهد بود        

این مسأله سـبب مـی گـردد زمینـه         . از حیث نفی و اثبات با هم تفاوت وجود دارد         

فراهم شود تا زمخشری بتواند به تنها حالت قابل انطباق با هـر دو مـورد شـرک و                   

. م توبه، حالت عکس آن را که همانا وضعیت توبـه اسـت، بیافزایـد              کبیره یعنی عد  

، مـتمم عامـل   »یغفـر «را علاوه بر عامل دوم یعنـی  » لمن یشاء «وی جار و مجرور     

پشتوانه او در ارائه این ترکیب مبحـث تنـازع در   . نیز می داند» لا یغفر «اول یعنی   

  ).۵/۵١آلوسی، (نحو است 

إن الله لا یغفر له أن یشرک       «:  این قرار است   تقدیر آیه از دیدگاه زمخشری از     

در حقیقـت مـسأله بـه ایـن     ). ۴٩٨/ ٣أطفیش، (» به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء       
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. که مؤخر است، بازمی گـردد     » من یشاء «به  ] له  [ در  » هاء«شکل است که ضمیر     

بازگشت ضمیر به مرجعی که لفظاً و رتبةً مؤخر است در چند موضع، از جملـه در                 

ب تنازع جایز است؛ این حالت گویای آن است که عامل دوم در جار و مجـرور                  با

فعلی متعـدی   » غفر«گفتنی است فعل    ). ٣/۴٩٨همو،  (عمل کرده است    » لمن یشاء «

اسـت همـان طـور کـه در آیـه شـریفه             » لام« است و حرف اضـافه مجـروری آن         

»t Ï øó u‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tΒ tΠ £‰ s) s? ⎯ ÏΒ š Î7 /Ρ sŒ $ tΒ uρ t ¨z r' s? ¢ ... «) ،ــتح ــل ) ٢الفــ فعــ

هـم  » مـا «وارد شده و    » ک«بر معمول خود یعنی     » لام«به واسطه حرف جرّ     » یغفر«

فه را  یه شر یزمخشری با در نظر گرفتن همگی این موارد، آ        . مفعولٌ به آن می باشد    

إن الله لا یغفر لمن یشاء الشرک و یغفر لمـن یـشاء مـا دون                :  شكافد ین گونه م  یا

وی با عرضه ترکیب خود، خوانش ایـن آیـه را بـه             ). ۵٣٢/ ١خشری،  زم] (الشرک

إن الله لا یغفر أن یـشرک بـه و          : [ در ترکیب اولیه یعنی   . کلی دگرگون می سازد   

که با همین ترتیب ظاهری مورد قبول اکثریت قریب         ] یغفر ما دون ذلک لمن یشاء       

. اسـت » اللّه«آن  است که مرجع    » هو«ضمیر مستتر   » یشاء« فاعل   –به اتفاق است    

أن یـشرک بـه   ) اللّـه ←هـو (إن اللّه لا یغفـر   [یعنی در واقع ترکیب اولیه به اعتبار        

مفعـولٌ بـه    (ما دون ذلک    ) اللّه← هو(و یغفر ) » لا یغفر «مفعولٌ به فعل    = الشرک  (

بـه راسـتی کـه پروردگـار متعـال شـرک            ).] = [ اللّه←هو(لمن یشاء ) »یغفر«فعل  

بخشد و پایین تر از شـرک را بـرای هـرکس کـه خـود                ورزیدن به خویش را نمی      

اما در ترکیب اعتزالی، تغییر     . ، می باشد  ]خداوند بخواهد و اراده فرماید، می بخشد      

بـه  » هـو «است که در آن ضمیر مستتر       » یشاء«اساسی و بنیادین متوجه فاعل فعل       

طـور  البته لازم اسـت پـیش از آن کـه بـه             ). ۵/١٩٣ابن عادل،   (ارجاع دارد   » من«

کامل و نهایی، ورود به عرصه تحلیل ترکیب زمخشری صورت پذیرد، بیـان شـود               

که این ترکیب نیز محتمل دو نوع قرائت است که تنها با یکی از آن دو مـی تـوان         

قرائت نخست بدین   . دقیقاً به آن نتیجه ای رسید که زمخشری در پی آن بوده است            
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مفعـول بـه    (الـشرک )مـن ←هو(یشاء  لمن  ) الله←هو(إن الله لا یغفر   : [ترتیب است 

مفعـول بـه    » ما«(ما دون ذلک  )من←هو(لمن یشاء ) الله←هو(و یغفر ) »یشاء«فعل  

به راستی که پروردگار هر آن کس را که خود آن فـرد خواهـان               )] = [ »یشاء«فعل

شرک باشد، نمی بخشد و کسی را که خود آن شخص خواهان پـایین تـر از شـرک                 

شود در ترکیب اولیه که مبتنی بر ظاهر آیه شـریفه           مشاهده می   ]. باشد، می بخشد  

است، ولی مطابق با ترکیب معتزلـه و البتـه          ) الغفران یا المغفرة  (است، مفعولٌ به آن     

در ] ما[و ] أن یشرک به  = الشرک[بنابر یک وجه و قرائت، مفعولٌ به آن به ترتیب           

ین وجـه ترکیـب   اجازه دهید پیش از آن که به ارزیابی ا  . می باشد » ما دون ذلک  «

 –اعتزالی از طریق انطباق آن یا عدم سازگاری با مقـصودی کـه در پـی آن بـود                    

بپردازیم، وجه دیگر بیان شود تا امکان ارزیابی این دو ساده تـر گـردد؛ وجـه دوم                  

لمن ) » لا یغفر «مفعول به فعل    (الشرک) الله←هو(إن الله لا یغفر   : [بدین قرار است  

:  و یا به عبارتی دیگـر      -) »لا یشاء «مفعول به فعل    (له  أن یغفر   ) من←هو(لا یشاء   

) الله←هـو ( و یغفـر   –) »یشاء«مفعول به فعل    (ألـــّـا یغفر له  ) من←هو(لمن یشاء   

مفعـول  (أن یغفر لـه     ) من←هو(لمن یشاء ) »یغفر«مفعول به فعل  » ما«(ما دون ذلک    

س کـه خـود   به راستی که خداوند متعال گناه شرک برای هر ک  )] = [»یشاء«به فعل 

 یا به عبـارتی دیگـر بـرای هـر     -آن فرد نخواهد که آن گناه برایش آمرزیده شود،         

 نمـی بخـشد و      -کس که خود آن فرد بخواهد که آن گناه برایش آمرزیـده نـشود               

پروردگار گناه پایین تر از شرک را برای هر کس که خود آن شخص بخواهـد کـه                  

  ].  می بخشد-آن گناه برایش آمرزیده شود 

رکیب معتزله با هر دو وجهش در بردارنده نکته مهم و جالب توجهی اسـت و                ت

  .آن مسأله حریت اراده و آزادی اختیار و عمل و اندیشه برای انسان می باشد

مکتب اعتزال، انسان را به منزله ماشین و ابزاری که از جایی اخذ دسـتورالعمل         

انتخاب کارهایش آزاد اسـت  می کند نمی دانست و بر این اعتقاد بود که آدمی در         
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از ایـن رو آنـان بـه مـدعیان آزادی و            . و دارای قدرت اختیار و انتخاب می باشد       

مصداق ). ٣/۴١۴؛ ضیف،   ٣٧؛ عمرجی،   ١٩١،  یزهد(اراده در اسلام مشهور شدند      

آزادی عمل در این آیه و البته با تکیه بر ترکیب معتزله، فاعـل قـرار دادن ضـمیر                   

بدین ترتیب این آیه شـریفه      . ارجاع دارد، نه به اللّه    » من«ه  است که ب  » هو«مستتر  

≅È «: هم ردیف آیاتی مثـل  è% uρ ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ ( ⎯ yϑ sù u™ !$ x© ⎯ ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ 

u™ !$ x© ö à õ3 u‹ ù= sù...«)   ،قرار می گیرد کـه در نفـی جبـر و اثبـات اختیـار         ) ٢٩الکهف

  ).٨٨زهدی، (است 

کیب زمخشری باید گفت که آن ما را دقیقـاً بـه آن             در خصوص وجه اول از تر     

زیرا قسمت دوم آیه بر مبنای قرائت اول        . چه مورد نظر وی بوده است نمی رساند       

نه تنها کمکی به فرقه معتزله نمی کند بلکه مشکل را همچنان لاینحـل بـاقی مـی                  

 گذارد و آن را زیر سؤال می برد، درست مانند ظاهر آیـه؛ بـه ایـن علـت کـه بـر                      

» مـا «(ما دون ذلک    )من←هو(لمن یشاء   ) الله←هو(و یغفر : (مبنای آن وجه یعنی   

  .اصل وعده و وعید نقض می گردد) »یشاء«مفعول به فعل 

اما قضاوت درباره وجه دوم ترکیب معتزله ما را وا می دارد تا مجدداً پـاره ای                 

کتب اعتـزال   بر مبنای اصل وعده و وعید در م       . از موارد را در این جا بازگو کنیم       

در نظر گرفتن حالت عدم توبه برای مورد اول یعنی مسأله شرک صحیح است، این               

ایـن امـر    . در حالی است که برای مورد دوم یعنی گناهان کبیره نادرست می باشد            

بیانگر آن است که تفکر اعتزالی تا نیمه راه قابلیت انطباق با ظـاهر آیـه را دارد و                   

ایـن  . ف با نص صریح آیه است و نه موافق بـا آن           بعد از آن درست در جهت مخال      

موافقت و هم سویی میان بخش نخست آیه با تفکـر اعتزالـی و عـدم انطبـاق، هـم                    

گرایی و هم سویی میان بخش دوم آیه با نگرش اعتزالی باعث آن گردید تا نفی و                

اثبات موجود در آیه که در دل خود یک دو گانه ی متـضاد را بـه همـراه داشـت،                     
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و فکر زمخشری را به این سمت سوق دهد کـه یکـسانی و وحـدت میـان دو             ذهن  

بخش آیه را از حیث حالتشان یعنی وضعیت عدم توبه، از بین ببرد و ایـن وحـدت                  

را به دو جریان متضاد و مخالف هم بدل کند و بخش دوم را به اعتبار حالت توبـه                   

صوص دو مـسأله    به عبارت دیگر وی تنهـا بـه یـک اعتبـار در خ ـ             . در نظر بگیرد  

او برای هر یک از دو مورد شرک و کبیره حـالتی            . شرک و کبیره سخن نمی گوید     

اکنـون بایـد دیـد      . مجزا و متمایز که در تضاد با یکدیگر نیز هستند فرض می کند            

سرّ فرض حالت عدم توبه برای شرک چیست؟ به بیان دیگر فرض این حالت بـرای                

دا کرده است؟ دانستیم کـه زمخـشری در         شرک چگونه  وجاهت قانونی و زبانی پی       

گرفـت امـا آن     » هو«را مثل دیگران ضمیر مستتر    » یشاء«ترکیب خویش فاعل فعل     

پرسش این است که ایـن اراده بـشری بـر چـه      . »الله«ارجاع داد نه به     » من«را به   

چیز قرار گرفته است؟ زمخشری این اراده بشری را به چه چیزی مقید مـی سـازد؟      

) إن اللهّ لا یغفر الشرک لمن یشاء ألـــّا یغفـر لـه           : (لیق بدین ترتیب است   تقدیر این تع  

إن الله لا یغفر الشرک لمن لایشاء أن یغفر له، لکونـه مـات علـی الـشرک، غیـر                    :  (یا

به راستی که پروردگار متعال گناه شرک را برای هر کس کـه خـود آن                ) = (تائب منه 

بـه راسـتی کـه    «: یـا )  نمی بخشد–شود شخص بخواهد که آن گناه برایش آمرزیده ن   

خداوند متعال گناه شرک را برای هر کس که خود آن فرد نخواهد که آن گناه بـرایش                  

مرده اسـت، بـدون آن      ) خویش( نمی بخشد، زیرا آن شخص بر شرک         –آمرزیده شود   

  ).۵/١٩٣؛ ابن عادل، ۵/۵١آلوسی، ) (که از گناه توبه کرده باشد

با این تفـاوت کـه      . ای کبیره نیز به همین شکل است      لحاظ کردن حالت توبه بر    

آن اراده انسانی این بار بر چیزی که عکس حالت قبل است، قرار گرفتـه و تقـدیر                  

ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء أن یغفر لـه، لکونـه مـات تائبـاً                : (آن چنین می باشد   

آن را برای هـر کـس کـه خـود           ) شرک(و خداوند عزوجل پایین تر از آن        ) = (منه

 می بخشد، به این علـت کـه او در           –شخص بخواهد آن گناه برایش آمرزیده شود        
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  ).۵/١٩٨؛ ابن عادل، ۵٢ /۵آلوسی، ) (حالت توبه از آن گناه، از دنیا رفته است

اکنون به اختصار اصول و عقاید مرجئه را بیان می داریم تـا از ایـن طریـق بـا                    

مرجئه فرقـه   . ه مورد نظر آشنا شویم    رویکرد آنان در قبال این مسأله و به ویژه آی         

ای است که اصل و اساس را در ایمان، بر تـصدیق بـا دل و قلـب قـرار مـی دهـد                      

و به عبارت دیگر    ) ٢/٢٠۵همو،  (و ایمان را جدا از عمل می داند         ) ٢/٢٠۵ضیف،  (

در نتیجـه قـول را مقـدم        ) ۵/١٣٨ابن منظور،   (ایمان را قول بدون عمل می شمارد        

بنـابراین چـون ایمـان را       ). همانجـا (را به تأخیر و تعویق می اندازد        دانسته و عمل    

تصدیق قلبی و باطنی می دانند عقیده دارند که اگر مؤمن تکالیف دینی اش را بـه                 

و همـین ایمـانش او را      ) ٢/٢٠۵ضـیف،   (جا نیاورد، باز هم مسلمان تلقی می گردد         

ا ایمان را تنها ستون دین      خلاصه این که آن ه    ). ابن منظور، همانجا  (نجات می دهد    

در همین راستا آن ها بیان می کننـد کـه بـا وجـود ایمـان،       ). ١۶،  یزهد(می دانند   

گناه و معصیت موجب ضرر و زیان نمی شود، کما این که با وجـود کفـر، طاعـت                   

  و بــه همــین جهــت ) ١/١٣۴؛ فیــومی، ۵/١٣٨ابــن منظــور،  (١ســودمند نمــی افتــد

یان و سرکـشی کنـد و همـه گناهـان را مرتکـب              هر چند که مؤمن عص    : می گفتند 

شود، با این وجود به آتش دوزخ وارد نمی شود و در این زمینـه بـه آیـه شـریفه                      

»...⎯ yϑ sù .⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ Ïμ În/ t Î/ Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† $ T¡ øƒ r2 Ÿω uρ $ Z) yδ u‘ «)  ،اسـتناد مـی    ) ١٣الجن

ا در مـورد    این فرقه بدان سبب مرجئه نام گرفت که آن ه         ). ١/١۶٣غزالی،  (کردند  

کارها و امور مردم حکم نکـرده و صـدور حکـم در ایـن بـاره را بـه روز قیامـت                       

نمونـه ایـن    ). ٣١٩فـاخوری،   (موکول کرده و تا آن زمان به تأخیر مـی انداختنـد             

                                                            

، به اين صورت كه اين جماعت با اين »اميدواري«بر  معناي » إرجاء«اين مي تواند عاملي محسوب شود براي حمل . 1
  ).138/ 1فيومي، (ند نگرش اميدواران خوانده مي شد
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و عثمان و معاویـه     ) ع(عملکردشان را می توان در ماجرایی که میان حضرت علی           

از مسلمانان بر زمین ریخت، مـشاهده       رخ داد و در جریان آن، خون شمار فراوانی          

را مطرح کرده و    ) تأخیر(کرد، آن ها به جای صدور حکم در این باره نظریه إرجاء             

  ).٢/٢٠۵ضیف، (قضاوت و حکم کردن در این مورد را به خود خداوند واگذاشتند 

همان طور که در بالا بیان شد مرجئه معتقد است به صرف داشتن ایمـان نجـات       

و حتی در صورت ارتکاب کبائر و به جـا نیـاوردن            ) ۵/١٣٨بن منظور،   ا(می یابند   

همـان،  (فرائض و تکـالیفی مثـل نمـاز و روزه از آتـش دوزخ رهـایی مـی یابنـد                     

در نتیجه بنابر نظر این فرقه فردی که مرتکب کبائر شده           ). ١/١۶٣؛ غزالی،   ١٣٨/۵

ت مـی باشـد و   و پیش از توبه کردن از دنیا رفته است به سـبب ایمـانش در بهـش             

آنچه باعث می شـود     . سیئات و کبائری که از او سر زده  به او آسیبی نمی رساند             

مرجئه چنین اعتقادی داشته باشند این است که آنان تمامی آیات وعید و تهدید را               

در شأن کفار پنداشته و آیات وعده و پاداش را متوجـه مـؤمنین مـی داننـد، حـال                    

ابـن  (سا و پرهیزکار باشد یـا سـرکش و نافرمـان            فرقی نمی کند که این مؤمن پار      

  ).١/٣۵٢؛ ثعالبی، ٢/١٣٧عطیه،

» لمن یشاء «جالب است بدانیم اصلاً آیه مزبور از ابتدا تا قبل از جار و مجرور               

یعنی اگر آیـه  . نه تنها مغایرتی با عقیده فرقه مرجئه ندارد بلکه مؤید آن نیز هست      

اتمه می یافت، باید در برابر ایـدئولوژی        خ) و یغفر ما دون ذلک    (شریفه در قسمت    

ارجائی تسلیم شده و می پذیرفتیم که حق با آنان است و اعتقادشان بر مبنای نـص                 

اما همین که قرائت آیه ادامه یابد و به جار          ). ٢/١٣٧ابن عطیه،   (صریح قرآن است    

  برسـیم، بـرای مرجئـه دقیقـاً وضـع، حالـت عکـس را پیـدا                 » لمن یشاء «و مجرور   

با این شرایط آن ها در می یابند که نظام عقیدتی شان با بن بست مواجه                . کندمی  

ظاهر آیه با این شبه جمله یک فصل الخطـاب محـسوب شـده و ناسـخ                 . شده است 

  .ادعای مرجئه بوده و حکم ابطالی بر اعتقاد آن می زند
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بر طبق آیه، آمرزش و بخشش منوط به مشیت الهی و خواست پروردگـار اسـت؛                

 سبب آن ها نیز در صدد بر می آیند تا به ترکیبـی دسـت یازنـد کـه بـا مبنـای                        بدین

ترکیب آن ها به گونه ای نبود کـه ماننـد معتزلـه بـر               . اعتقادی شان در تعارض نباشد    

اسلوب تنازع بنا شود؛ چون از دیدگاه مرجئه ماقبل جار و مجـرور هـیچ تعارضـی بـا                   

بنـابراین در ترکیـب     .  شبه جملـه اسـت     عقیده شان نداشت و اشکال کار تنها در همین        

آن هـا بـه ماننـد معتزلـه         . می باشد » لمن یشاء «مرجئه تمرکز بر روی جار و مجرور        

عودت داده می شـود،     » من«می گیرند که به     » هو«را ضمیر مستتر    » یشاء«فاعل فعل   

 در مرحله بعـد ایـن     . ؛ از این حیث با معتزله مشترک می شوند        »اللهّ«نه به لفظ جلاله     

  .اراده بشری را مقید به امری می کنند تا آیه با اعتقادشان تناسب پیدا کند

إن اللّـه لا    : (ترکیب مرجئه با تقدیری که مدّ نظر قرار دادنـد ایـن گونـه اسـت               

مـا دون ذلـک لمـن یـشاء         ) الله←هـو (أن یـشرک بـه و یغفـر         ) اللّـه ←هـو (یغفر  

 که خداونـد متعـال گنـاه        به راستی ) = (»یشاء«مفعولٌ به فعل  (أن یؤمن   ) من←هو(

شرک ورزیدن را نمی بخشد و پایین تر از آن را برای هر کس که خود آن شخص                  

  مـشاهده مـی شـود، مـشیت الهـی منتفـی            ).  مـی بخـشد    –بخواهد که ایمان آورد     

می گردد و اراده انسانی تجلی پیدا می کند و بر ایمان مؤمن حمل می شود نه بـر                   

  ).٢/١٣٧، ابن عطیه(غفران و آمرزش الهی 

معتزله معتقدند ارائه قرائت وعیدی در این آیه، حرکت در جهت اصل عدل بوده و               

از این گذشته آنان ). ۴/٣١٩، یفیوم(نتیجه حتمی و قطعی اعتقاد به این مبدأ می باشد 

عقیده داشتند با طرح این اصـل در جامعـه، از بـه وجـود آمـدن شـرایطی کـه باعـث                      

صیت شـود و جـرأت و جـسارت تخطـی از تعـالیم              تحریک و تشویق به ارتکاب مع ـ     

 –اسلامی را به مسلمین بدهد و خلاصه کـلام فـتح بـابی بـرای سـوء اسـتفاده باشـد                      

إن جـسرت   «جلوگیری می کند؛ در حقیقت آن ها از طریق اصل وعده و وعید شـعار                

در مقابل مرجئه که قائل به تـسامح و تـساهل بودنـد و بـه        . را سر می دادند   » خسرت
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اری و رحمت لایتناهی الهی فرا می خواندند، از جزمیت و مطلق انگاری در امر               امیدو

صدور حکم اجتناب کرده و اعلام می داشتند که معتزلـه بـا صـدور حکـم در مـورد                    

در نظـر   . مرتکب کبیره، از خداوند متعال و حکم الهی در این باره، سبقت گرفتـه انـد               

رتکـب کبیـره را در حالـت بـدون توبـه      آنان، معتزله با طرح اصل وعده و وعید که م  

محکوم به خلود در آتش دوزخ می کـرد، فـضایی از رعـب و وحـشت را در جامعـه                     

ایجاد کرده که  نتیجه آن ناامیدی و یأس از رحمت خداوند متعال بود و بیش از همه،                  

بنابراین از آن   . ویژگی شدید العقاب بودن خداوند را برجسته و پر رنگ جلوه می داد            

 که زندگی در سایه تهدید دائمی، امری گران و دشوار برای نفس آدمـی اسـت،              جایی

شمار استقبال کنندگان از این اصل، در جامعـه بـسیار انـدک شـد و در مقابـل، تفکـر                    

  .داران مواجه شد مداران و زمام إرجائی با اقبال جامعه به ویژه سیاست

سته بـود، دارای    اسلوب تنازع کـه زمخـشری در ارائـه تـرکیبش بـدان تمـسک ج ـ               

این ارتباط بـه چنـد      . از آن جمله ارتباط میان عامل اول و دوم است         . شرایطی می باشد  

قامـا و قعـد     «: طریق حاصل می شود، که یکی از آن ها از طریـق عطـف اسـت ماننـد                 

استناد به اسلوب تنازع    ). ١٧٨/ ٢؛ حسن،   ١/۵۴۶؛ ابن عقیل،    ٢/۶۶٠ابن هشام،   (» أخواک

به عنوان حرف عاطف است کـه       » واو«نیز بر اساس تلقی     ) زمخشری(در ترکیب معتزله    

پیوند دهد تا میان عامل اول و دوم ارتباط برقرار          » لا یغفر «یعنی  » إنّ«را به خبر    » یغفر«

عاطفه گرفته شـود درسـت تـر ایـن          » واو«اما اگر قرار باشد     ). ٢/١٨٧أبوالسعود،  (شود  

وعطفک «در این واقع یکی از مصادیق       است که آن عاطف مفرد باشد نه عطف جمله و           

با این وجود عطف از هر سـنخی کـه در نظـر گرفتـه               .  می باشد  »الفعل علی الفعل یصح   

  .شود علاوه بر تشریک در لفظ و اعراب، تشریک در معنا را هم در پی خواهد داشت

در این جا   » واو«ملاحظه می گردد بی جهت نیست که گفته شده عاطفه گرفتن            

بلکه باید آن را مستـأنفه گرفت زیرا به سـبب تـشریک معنـوی،              . اشدجایز نمی ب  

  ).۵/١٩٣؛ ابن عادل، ١/٣۶۴عکبری، (فساد در معنا رخ می دهد 
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با توجه به آن چه بیان شد، از جهت نحوی، برای اسـلوب تنـازع در ایـن آیـه                     

وجهی نخواهد بود اما به نظر می رسد آن چه زمخشری مطرح کرده است از حیث                

ی که او قصد کرده، درست و صحیح می باشد؛ و به همین علّت اسـت کـه او                   معنای

پس از طرح ترکیب پیشنهادی اش، مثالی می آورد تـا مقـصود خـویش را از ایـن               

إن : (آیه در این قالب نظیر ایـن سـخن اسـت          «: او می گوید  . ترکیب روشن سازد  

تبار کـه مقـصود از ایـن        به این اع  ) الأمیر لا یبذل الدینار و یبذل القنطار لمن یشاء        

= لا یبذل الدینار لمن لا یستأهله و یبذل القنطار لمن یستأهله            : (سخن آن باشد که   

قنطـار را بـه   ) امـا ( نمی بخشد و   –او دینار را به کسی که شایستگی آن را ندارد           

  ).١/۵٣٢زمخشری، (» )کسی که استحقاق آن را دارد، عطا می کند

  بهگريز از تشبيه با تمسك به تشا
 . νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ îοuÅÑ$̄Ρ×«:  سوره قیامت می پـردازیم     ٢٣ و ٢٢حال به بررسی آیه     

4’n<Î) $pκÍh5u‘ ×οtÏß$tΡ« .                 تا پیش از ظهور اسلام، عرب ها به جز شمار اندکی کـه بـه آیـین

هر قبیله را بتـی بـود کـه آن را خـدای             . دندییهودیت و نصرانیت بودند، بت می پرست      

تی در دوره جاهلیت، خود کعبه به محلی تبدیل شده بـود کـه بـت                ح. خود می دانست  

کالبد و پیکره این بت ها دارای شـکل     . های قبایل مختلف در آن جا نگهداری می شد        

عرب ها بت ها را پرستیده و به پیشگاهـشان  . و شمایل ها و هیئت های گوناگونی بود    

 نازل شد تـا یگـانگی و        کریمقرآن  در این شرایط    . ١هدایا و قربانی تقدیم می داشتند     

 با تعدادی از    قرآن کریم اما در   . بی همتایی و بی مانندی پروردگار به بشر ابلاغ شود         

  .آیات مواجه می شویم که به تشبیه و بلکه تجسیم منجر می شود

                                                            

اما در توجیه بت پرسـتی خـود بهانـه تراشـی کـرده و مـی                 . در واقع عرب ها منکر وجود خداوند متعال نبودند        . ١

$... «:گفتند tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/ Ìh s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã—...«)  ،3الزمر.(  
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منظور از تشبیه در این جا آن است که میان پروردگار متعال و انـسان در ذات                 

یوسـف  (وی این ها وجوه شبهی وجـود داشـته باشـند            و یا در صفات و یا در هر د        

همـان طـور   . می گفتنـد » مشبـِّـه«و به کسی که قائل به تشبیه باشد،      ) ۶٨موسی،  

و ) ١٢٢محمـد مختـار،     ( می خواندند    ١»موحِّــد«که شخص معتقد به وحدانیت را       

  ٢.معروف شدند» مشبهة«این فرقه به 

. ادی، محـسوس و ملمـوس بودنـد       این دسته از آیات در بردارنده توصیفات م ـ       

ــد ’4«: ماننـ s+ ö7 tƒ uρ çμ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÏΘ# t ø. M} $# uρ «)  ،ــرحمن ≅ö...«، )٢٧الـ t/ 

çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß...«)  ،۶۴المائـــدة( ،»ß‰ tƒ «! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r&« )  ،١٠الفـــتح( ،

» ...$ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ (...« )    ،٧۵ص(   ،»ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# 

’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ ™u«، )۵طـــــــه،  ( »#$ !% ỳ uρ y7 •/ u‘ à7 n= yϑ ø9 $# uρ $ y |¹ $ y |¹«  

  ).٢٢الفجر،(

 همان طـور کـه      –تر، بخشی از آنان       تر و صحیح     و به بیان دقیق    - ها    همچنین عرب 

دند که خداوند در آسـمان      بعدها فرقه مشبهة به آن عقیده پیدا می کنند، بر این نظر بو            

است و در شریف ترین جهات و اماکن یعنی در جهـت فـوق و بـالا  قـرار دارد و در         

 Λä⎢ΨÏΒr&u™ ⎯̈Β ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$# βr& y#Å¡øƒs† ãΝä3Î/ uÚö‘F{$# #sŒÎ*sù«: آیات قرآنی آمده است

                                                            

این نام بر اسـاس اصـل       ). ۴/١٢٩؛ فیومي،   ٢٣عمرجي،   (می نامیدند » موحّدة«دانسته و   » موحّد«معتزله خود را    . ١

و معتزله عقیده داشـتند کـه بـیش از هـر فرقـه دیگـری بـه        ) ۴/١٣٠همو، (اول از اصول پنج گانه یعنی توحید بود    

  ).٣٢، یعمرج(وحدانیت خدا ایمان و اعتقاد دارند 

  .قرار می گیرد» موحّدة«در مقابل » مشبهة«با نظر به توحید معتزلی . ٢
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š†Ïφ â‘θßϑs? «)  ،١۶الملــک ( و»tβθèù$sƒs† Νåκ®5u‘ ⎯ÏiΒ óΟÎγÏ%öθsù... « )  ،و ) ۵٠النحــل

»uθèδuρ ãÏδ$s)ø9$# s−öθsù ⎯ÍνÏŠ$t6Ïã ...«)   ،می تـوان در     قرآن کریم ؛ علاوه بر    )١٨الأنعام ،

 آدم کلهـا بـین      یإن قلـوب بن ـ   «: احادیث هم نمونه هایی از این دست را یافت، مثـل          

یتنزل ربنا تبارک و تعالی کـل لیلـة         « و   ١)١٣٠٧مسلم،  (» إصبعین من أصابع الرحمن   

  ).۴/١۵۵بخاری، (» اء الدنیا حین یبقی ثلث الیل الأخیرإلی السم

ظاهر آیات و احادیث دلالت بر جسمیت دارد؛ زیرا مطابق با آن هـا پروردگـار                

متعال همچون موجودات دارای عضو بـوده و اسـتقرار، حرکـت و جابجـایی و نقـل             

  مکان از جـایی بـه جـای دیگـر و قرارگیـری در یـک سـمت و جهـت، از جملـه                        

بـر  . این امور به ذات خدا و صفاتش مربوط می شـوند          . های یاد شده است   ویژگی

  .این اساس فرقه های مختلف در سه دسته کلی قرار می گیرند

دسته دوم  . است) تشبیه محض  (٢دسته اول مربوط به قائلین به تشبیه و تجسیم        

ایی دارد؛ و دسته سوم مشتمل بر فرقه ه       ) تنزیه محض (اختصاص به قائلین به تنزیه      

آمیـزه ای از    (است که در این خصوص، در محدوده ای مـا بـین دسـته اول و دوم                  

  .قرار می گیرند) تشبیه و تنزیه 

دسته مشبهة و مجـسمة متـشکل از فرقـه هـایی بـود کـه یکـی از مهـم تـرین و                        

 ٨۶٩. د(آن ها پیروان محمد بن کراّم سجستانی        . بود» کراّمیة«مشهورترین شان فرقه    

ن قائل به جسمیت خداوند بوده و برای حـضرت بـاری تعـالی جهتـی از      آنا. بودند) ق

جهات را در نظر گرفته بودند و عقیده داشتند این سمت، به حکم عقل، جهـت فـوق و                   

                                                            

قلـب المـؤمن بـین إصـبعین مـن أصـابع            [ و  ) ٨۶۴ابن ماجـة ، ص    ](إن قلوب بین إصبعین من أصابع الرحمن      [ . ١

  ).١/١۴١غزالي، ] (الرحمن

  . اعتقاد داشتن به جسم بودن و جسمانیت پروردگار متعال است»تجسیم«مقصود از . ٢
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 uθèδuρ«: پشتوانه قرآنی آن هـا آیـاتی نظیـر        . بالا است، چون شریف ترین جهات است      

ãÏδ$s)ø9$# s−öθsù ⎯ÍνÏŠ$t6Ïã« )   ،١٨الأنعام (  و»tβθèù$sƒs† Νåκ®5u‘ ⎯ÏiΒ óΟÎγÏ%öθsù«) ،۵٠النحل (

؛ به عبارت دیگر آن ها نه تنها این صفات را برای خداوند             )١٩٧محمد مختار،   (بودند  

، از همـین رو فرقـه       )١٧۶همـو،   (اثبات کرده بلکه در آن طریق غلوّ و مبالغه پیمودند           

، ایـن امـر یعنـی       )٢١۴همـو،   . (معروف شدند » صفاتیة مغالیة «هایی با این ویژگی به      

  ).٧٠یوسف موسی، (تشبیه و تجسیم مبتنی بر اقرار و اعتقاد به ظاهر آیات بود 

پیش از پرداختن به دسته دوم، به دلیل اشتراک گروه سوم با اول در مورد پذیرش                

ظاهر آیه و پایبندی به بیان تحت اللفظی و مستقیم، دسته سوم را مورد بررسـی قـرار                  

این هـا ماننـد فـرق مـشبهة و          . و اشاعره در این دسته قرار دارند      اهل سنت   . می دهیم 

مجسمة به صفات موجود در آیات مذکور اعتقاد دارند، اما آن چه آن هـا را از دسـته                   

اول متمایز می کند سخن نگفتن در باب کیفیت صفات و تبعاتی است که در صـورت                 

بـه عنـوان    . نهـا نیـست   اثبات این صفات برای خداوند، چاره ای جز پذیرش و قبول آ           

خداوند ید، وجه و نفس دارد، همان گونه که در قرآن برای            «: مثال ابوحنیفه می گوید   

و ) ٨٨القـصص،   (»...ä. >™ó©x« î7Ï9$yδ ωÎ) …çμyγô_uρ≅‘...«: خویش ذکر فرموده اسـت  

»y7çG÷èuΖsÜô¹$#uρ ©Å¤øuΖÏ9«)   ،و ذکر یـد و وجـه و نفـس در قـرآن بـرای او                ) ۴١طه

او قدرت و یا نعمت اوست، زیـرا ایـن          » ید«لا کیف است؛ و نباید گفته شود        صفاتی ب 

و مالک بن أنس هم زمانی کـه از او      ) ٢ابوحنیفه،  (» مسأله به ابطال صفت می انجامد     

معلوم است و کیفیت آن مجهول اسـت و   » إستواء«: سؤال شد گفت  » استواء«در مورد   

  ).   ١/١۴٣غزالی، ( بدعت است ایمان داشتن به آن واجب، و پرسش در مورد آن
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، نفـاة یـا   ١دسته سوم که محدوده معتقدان به تنزیه محض است متـشکل از جهمیـة            

جهمیة پروردگار متعال را از صفات منزه دانـسته         . ، شیعه و فلاسفه می باشد     ٢معطــّلة

؛ بنیانگـذار و    )١٣؛ قاسـمی دمـشقی،      ١٠١علـی،   (و تمامی صفات را نفی می کردنـد         

  ).١٠٧علی، ( خداوند متعال را منزه اعضاء و جوارح می دانست مؤسس جهمیة

) ٢۴عمرجی،  (معتزله هم که در واقع ایده نفی صفات را از جهمیة اخذ کرده بودند               

مطابق با اصل اول از اصول پنج گانه اعتزالی یعنی اصل توحید، تشبیه را کفر دانـسته           

 اصل توحید معتزلی بـا مـواردی     )۴٨؛ بدوی،   ٣/١٣٣ضیف،  (و به تنزیه اعتقاد داشتند      

که در برداشت، با قدرت و قطعیت، بر تشبیه خط بطلان می کشد، شیعه نیـز در ایـن                   

خصوص نظر معتزله را دارد و بهتر و درست تر آن است که گفته شود معتزله در ایـن    

روایاتی نقل می شود که دلالت بـر ارتبـاط          . زمینه دنباله رو نظر و عقیده شیعه است       

 –ه با محمد بن حنفیه و پسرش ابوهاشم وارث دعوت شیعی معروف به کیسانیه               معتزل

ایـن هـا    . دارد؛ همچنین قاضی عبدالجبار در سایه دولت شیعی آل بویـه مـی زیـست              

  .همگی نشان دهنده پیوند معتزله با شیعه می باشد

 و کمال الإخلاص لـه    «:  می فرماید  نهج البلاغه در نخستین خطبه از     ) ع(امام علی   

؛ این تصریح به همان توحیدی است که معتزله بـدان اعتقـاد دارنـد،               » الصفات عنه  ینف

ابن أبـی الحدیـد،     (یعنی نفی معانی قدیمی که اشاعره و دیگران آن را اثبات می کنند              

 الحدید در   ی؛ ابن أب  »و من أشار إلیه فقد حدَّه     «: ؛ حضرت در ادامه می فرمایند     )١/٧۴

                                                            

ت نسبت اعمال به مخلوقات از باب مجاز فرقه ای منسوب به جهم بن صفوان که قائل به جبربوده وعقیده داش. ١

  ).١۴٢/ ۴، یفیوم(وی در اواخر حکومت اموی به قتل رسید . است

 به »اهل تعطیل« یا »ةمعطلّ«کردند و  شودکه صفات را نفی می  است و بر کسانی اطلاق می»نافی«، جمع »ةنفا«. ٢

یم دلالت داشت، به تأویل برده و  این دسته شود که آیات و روایاتی که به ظاهر بر تشبیه و تجس کسانی گفته می

شد و   اطلاق میهاین نام ابتدا بر جهمی. کردند توجه به مفهوم و معنای ظاهرشان، تفسیر می آیات و احادیث را بی

  .  پیروی کرد این اسم بر آن هم اطلاق شدهپس از آنکه معتزله در نفی صفات از جهمی
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این حق است، زیرا هر مشارإٌلیهی محدود است و علـت           : شرح این عبارت می نویسد    

محدودیتش آن است که می بایست در جهتی مخصوص قرار گیرد و هر چیزی که در                

؛ امـام در  )١/٧۵همـو،   (جهتی باشد ، این مسأله برای آن به منزله حدّ و حدودی است              

  ورد ؛ شـارح در ایـن م ـ      »و من قـال عـلام؟ فقـد أخلـی منـه           «: جایی دیگر می فرماید   

و این هم حق است، زیرا کسی که تصور کند خداوند متعال بر عــرش و                : می نویسد 

  ).١/٧۶همو، (یا بر کرسی قرار دارد، جاهای دیگر را خالی از او در نظر گرفته است 

فلاسفه نیز قشری بودند که به واسطه توحید خاص خـود هـم ردیـف جهمیـة و                 

  .معتزله و شیعه قرار می گرفتند

س عقیده دارد شریعت آسمانی از طریق هر پیامبری ابلاغ شود، بـرای             شیخ الرئی 

خطاب قرار دادن جمهور مردم می باشد؛ اما پر واضـح اسـت، در راسـتای صـحت                  

توحید، می بایست اقرار و اعتقاد به خداوند یکتا که منزه از کمّ و کیف و مکان و                  

د تا در نهایـت ایـن       زمان و حالت و تغییر است، به عنوان مرجع و مقصد لحاظ شو            

اعتقاد نسبت به خداوند متعال حاصل شود که او ذاتی واحد است و از حیث نـوع،                  

شریک ندارد و این که غیر ممکن است او خارج از عالم و یا داخل در آن باشد و                   

دیگر این که امکان ندارد به جایی اشاره کرد و گفت او ایـن جـا و یـا آن جاسـت         

عت با این وضعیت به جمهور خلق غیـرممکن اسـت، و            که ابلاغ شری  ) بدیهی است (

چنان چه حقایق این امور به عموم مردم ابلاغ مـی شـد، عـرب هـای تنـد مـزاج و                     

خشن که طبیعت و سرشتشان با درک محسوسات عجین و آمیخته شده بـود، قطعـاً                

به عناد و کفر می شتافتند، زیرا دعوت به چنین ایمانی را، ایمان بـه معـدومی کـه                   

  ).١٠٠-٩٧ابن سینا، ( می دانستند -د خارجی ندارد وجو

حال که با آراء مختلف و موضع آنها پیرامون آیات یاد شده و صـفات مـذکور                 

در مورد پروردگار متعال، آشنایی حاصل شد، امکان پـرداختن بـه اصـل موضـوع                

  .یعنی جواز رؤیت یا عدم آن آسان تر شد
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و به عبارت دیگر به تـشبیه و یـا          مسأله رؤیت به نفی یا اثبات صفات مذکور         

تنزیه بستگی دارد و اصلاً خود این مـسأله از درون مبحـث جنجـالی و بحـث بـر                    

  ).٨٩؛ یوسف موسی، ٨٠زهدی، (انگیز صفات منشعب می شود 

از لحاظ پیشینه تاریخی این موضوع به قبل از نزاع متکلمـان یعنـی معتزلـه و                 

، آن  ) ق ٣٢۴. د(» مجاهـد «ی کـه    زمـان . أشاعره و به صـدر اسـلام بـازمی گـردد          

محدث معروف و شاگرد ابن عباس در خصوص مسأله رؤیت به این نتیجـه رسـید                

  ).٩١یوسف موسی، (که این امر شدنی نیست 

کرامیة که فرقه ای از مجسمة و مشبهة به شمار می روند رؤیت خداوند را در               

ر ایـن دنیـا نیـز       جهت بالا و فوق جایز می دانستند؛ و حتی رؤیت پروردگـار را د             

لازم به ذکر است از میـان اهـل سـنت           ). ٢۴١محمد مختار،   (امکان پذیر می دانند     

جماعتی از تقوا پیشگان حنابله هستند که در ردیف قائلین به تشبیه و تجسیم قرار               

آن ها رؤیت خداوند را در همـین حیـات و زنـدگی دنیـوی هـم جـایز                   . می گیرند 

ند که ذات مقـدس پروردگـار در جهـت و مکـانی             دانسته و متعاقب آن، پذیرفته ا     

  ).٩٠یوسف موسی، (قابل رؤیت می باشد 

اهل سنت و اشاعره که اعتقادشان در این زمینه آمیزه ای از تشبیه و تنزیه بود،                

رؤیت خداوند متعال برای مؤمنان در روز قیامت و در بهشت، در حالی کـه منـزه                 

) ۵ابوحنیفـه،   (و کیفیـت و مـسافت       ) ٢۴٠محمد مختار، (از مقابله و جهت و مکان       

  ١. جایز می دانند–است 

معتقدان به تنزیه محض که متشکل از جهمیه، معتزلـه و شـیعه و فلاسـفه هـستند،                  

                                                            

خرت با چشم سر و بدون تشبیه و کیفیت و مسافتی میان خود و خداوند، او را ابوحنیفه عقیده دارد مؤمنان در آ. ١

یقین داشت که خدایش را در وعده ) شافعی(اگر محمد بن إدریس : ؛ شافعی هم می گوید )۵ابوحنیفه، .(می بینند

  ).١١١ ،یعمرج(گاه نمی بیند ، هرگز او را در دنیا نمی پرستید 
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جهم بن صفوان که زعیم جهمیه بود، رؤیت را         . رؤیت پروردگار متعال را نمی پذیرند     

عمرجی، (اقتباس کردند   معتزله ایده انکار رؤیت را از جهمیه        ). ٣۴زهدی،  (انکار کرد   

زیـرا شـعاع   ) ٩٣همـو،  (روشن است رؤیت، جسمیت در مرئی را اقتضا می کند  ). ٢۴

نوری که از لوازم و شرایط رؤیت می باشـد تنهـا بـه جـسم اصـابت کـرده و بـا آن                

) ٨١زهـدی،   (؛ از دیگر شروط رؤیت، تحدید است        )٢۴١محمد مختار،   (برخورد دارد   

بنـابراین  ). ۵٣بندر،  ( در جهتی از جهات قرار داشته باشد         به این ترتیب که مرئی باید     

اثبات رؤیت به تشبیه و تجسیم می انجامد و این دقیقاً نقطه مقابل توحید معتزله است؛ 

و لیس بجسم، و لا شبح،      ... واحد لیس کمثله شئ     «: در اصل توحید معتزله آمده است     

و لـیس   ... ء، و جوارح، و أعضاء       أبعاض، و أجزا   یو لیس بذ  ... و لا جثة، و لا صورة،     

 جهات، و لا تدرکه الحواس، و لا یقـاس بالنـاس، و لا یـشبه الخلـق بوجـه مـن                      یبذ

؛ معتزله که منکر رؤیـت  )١/٢٣۵أشعری، (» الوجوه، لا تراه العیون و لا تدرکه الأبصار   

 خداوند متعال را با دل هایمـان مـی بینـیم،          : پروردگار با دیدگان می شدند، می گفتند      

زیرا رؤیت با دل و قلب به معنای علم اسـت و بـه جـسمیت در مرئـی نمـی انجامـد                       

» أنــاّ نعلمـه بقلوبنـا     «: یعنـی » نـری اللّـه بقلوبنـا     « : ؛ به این ترتیب که    )٣۴عمرجی،  (

 ª!$# â‘θçΡ *«را در آیـه     » نـور «در همین راستا معتزله دلالت حـسی        ). ١/٢٣٨أشعری،  (

ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 ...«  ) ،را بــه معنــای » نــور«بعیــد مــی شــمارند و ) ٣۵النــور

  ).١/١٢٨محمود صبحی، (می گیرند » هادی«

رؤیت خداونـد متعـال را بـا    . شیعه هم که در ردیف قائلین به تنزیه قرار داشت        

  یـک دلیـل عقلـی نقـل     ) ع(چشم غیر ممکن می داند؛ قمی و کافی از امام صـادق            

ص اجسام است و خداوند متعال هـم جـسم          رؤیت مخصو : می کنند که می فرماید    

  ).۴٠٨محمد عبدالقادر، (نیست، در نتیجه رؤیتش غیر ممکن و محال است 

فلاسفه نیز عذاب های آخرت را آلام روحی و عقلی دانسته و پاداش هـای آن                
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؛ شیخ الرئیس، منکر حـشر جـسم شـده و           )١/١۴٣غزالی،  (را لذات عقلی می دانند      

بنابراین از آن جـایی کـه او        ). ١٢۶ابن سینا،     (١می داند معاد را تنها مختص نفس      

نظر و نظاره   «به لذات روحی اعتقاد دارد و منکر معاد جسمانی است، رؤیت را هم              

  ).١۵٠همو، (به ذات اقدس الهی می داند » عقلی

از این قسمت می توان دریافت فرقه هایی که در این زمینه با محک عقـل بـه                  

ؤیت را امری معرفتی گرفته اند، اما فرقه هایی که بر پذیرش            تفسیر پرداخته اند، ر   

ظاهر آیه با تکیه بر بیان مستقیم و تحت اللفظی اصرار داشته اند، رؤیت حـسی را                 

  .مراد و مقصود دانسته اند

ناصـف،  (به عبارت دیگر ادراک الوهیت بر مبنای تشبیه حسی باعـث شـد مجـاز                

  . ارائه تفسیری تنزیهی مورد توجه قرار گیردو تأویل به عنوان راهی به منظور) ٢٢٩

 ق در بصره و به دست واصل بن عطاء شکل گرفـت             ٢معتزله که در آغاز قرن      

، خویش را وقف دفاع از ایمان اسلامی و امور مرتبط بـا آن از قبیـل                 )٣۶زهدی،  (

  ).٣/١٣٣ضیف، (توحید و بیان تنزیه و پرهیز از تشبیه، ساختند 

رقه سازمان یافته و منظم در مواجهه با آیـاتی مثـل آیـه              آن ها به منزله یک ف     

بیش از هر چیز بـه تأویـل تمـسک مـی جـستند؛ آن هـا در راسـتای                    ... رؤیت و   

اسلوب تأویلی خویش به بعید جلوه دادن عوامل و حاضر کردن محذوفات گـرایش            

کـه یکـی از شـناخته شـده تـرین چهـره هـای          ) ق ۴٣۶. د(شریف مرتضی   . داشتند

در زبـان عربـی ایـن مـسأله         «: ست با جایز دانستن این مسأله می گویـد        معتزلی ا 

                                                            

pκ$«:  روحانی و اختصاص آن به نفس به آیه شریفهشیخ الرئیس برای اثبات معاد. ١ çJ −ƒ r' ¯≈ tƒ ß§ø ¨Ζ9$# èπ ¨ΖÍ×yϑ ôÜ ßϑ ø9$# . 

û©Éë Å_ö‘ $# 4’ n< Î) Å7În/ u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ ¨ŠÅÊó £Δ«  ) ،لازم به ذکر است ابن سینا در آثاری که . استناد دارد) ٢٨ -٢٧الفجر

 در آثاری که مخاطبانش خواص و قشر فرهیخته مخاطبانش عموم مردم بودند به معاد جسمانی اعتراف داشت، اما

  .بود، رأی خویش را که اعتقاد به معاد نفس بود، ابراز می نمود
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فراوان به چشم می خورد، معتزله عـواملی را کـه در تمـام سـخن، آشـکار نـشده،                    

احضار کرده و در این راستا تقدیرهایی دور در نظر گرفتـه تـا از اصـول عقیـدتی                   

  ).  ۴٣سرحان، (» خود صیانت و حفاظت کرده باشند

حالـت اول از    . ل در مورد همین آیه نیز دو شیوه ارائه کـرده انـد            اصحاب اعتزا 

نظر آن ها این است که ظاهر آیه بر رؤیت پروردگار دلالـت نـدارد و حالـت دوم                   

  .پیش کشیدن تأویل و تمسک جستن به آن است

اسـت، اسـم و یـا لفظـی         » إلی«که مقترن به حرف جر      » النظر« معتزله معتقدند   

آن مقدمه رؤیت می باشد که عبـارت اسـت از چرخانـدن             برای رؤیت نیست بلکه     

چشم به سمت شئ مرئی بـه قـصد دیـدن و رؤیـت کـردنش؛ نظـر                  ) کــُره  (حدقه  

افکندن با چشم در مقایسه با رؤیت همچون نظر انداختن بـا قلـب و دل اسـت کـه                    

مقدمه معرفت می باشد و یا گوش فرا دادن که مقدمه شنیدن اسـت؛ بنـابراین نظـر     

لفظی برای رؤیت   » النظر« با چشم مقدمه رؤیت است و برای اثبات این که            افکندن

  ١.نیست دلایلی چند ذکر می کنند

                                                            

β«آیه ) الف. ١ Î) uρ öΝ èδθãã ô‰ s? ’ n< Î) 3“ y‰ çλù; $# Ÿω (#θãèyϑ ó¡ o„ ( öΝ ßγ1 t s? uρ tβρ ã ÝàΖtƒ y7 ø‹s9 Î) öΝ èδ uρ Ÿω tβρ çÅÇö7ãƒ «) ،١٩٨الأعراف (

 .چیزی غیر از رؤیت است» النظر«حالت عدم رؤیت است و دلالت بر این دارد که » رالنظ«اثبات می کند که 

با اشیاء و اموری غیر از آنجه رؤیت با آن وصف می شود، توصیف می گردد؛ به عنوان مثال گفته می » النظر«) ب

) کره( که حرکت حدقه ، و همه این ها بدان علت است»نظر راضٍ: نظر غضبانٍ؛ و یا: نظر إلیه شزرا؛ً و یا«: شود

چشم بر همه این احوال دلالت دارد، اما رؤیت با چیزی از این موارد توصیف نمی شود، زیرا در جایی دیده نشده 

 .»رؤیة راضٍ: رؤیة غضبان؛ ویا: رآه شزرا؛ً و یا «: که گفته شود

» نظر« معناست که رؤیت غایت  و این امر به این»أنظر إلیه حتی تراه، و نظرت إلیه  فرأیته«: گفته می شود) ج

  . دارد»نظر« با »رؤیت«است، این مسأله دلالت بر تفاوت 

امری متفاوت از رؤیت به معنای ادراک » النظر«ابوعلی فارس نیز از معتزلی مذهبان است؛ او هم عقیده دارد که ) د

شئی مرئی در آنجا قرار چشم به سمتی است که ) کره(چرخاندن حدقه » النظر«با چشم است؛ به این صورت که 

 :دارد و رؤیت آن قصد شده، می باشد مانند این بیت شعر

  و نظـــــرة ذي شــــــجـــن وامق                 إذا ما الرکائـــــــــــب جــــاوزن میلا
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اما حالت دوم توجیهات معتزله یعنی تمسک جستن به تأویل است، که این نیـز               

در آیـه مـذکور     » النـاظر «در دو وجه قابل بررسی است؛ وجـه اول آن اسـت کـه               

  .»أولئک الأقوام ینتظرون ثواب الله«:  کهاست، به این صورت» المنتظر«

إنمـا أنظـر ألـی     «: جمله مذکور درست مثل این سخن شخصی است که بگویـد          

اسـت  » أنتظـر نجاحهـا مـن جهتـه       «که منظـور و مقـصود از آن         » ی حاجت یفلان ف 

  ).١۶/١٩٨رازی، (

» انتظـار «را بـه معنـای      » نظـر «لازم به ذکر است پیش از معتزله، مجاهـد نیـز            

  ). ۴/٣٧٢خازن، (گرفته بود » تنتظر ثواب ربها «:یعنی

ــر  ــان أزه ــن می ــسته و   )  ق٩٨٠.د (یدر ای ــحیح ندان ــد را ص ــن رأی مجاه   ای

می باشـد بـه خطـا       » منتظرة«،  »إلی ربها ناظرة  «کسی که بگوید معنای     : می گوید 

نمی گویـد و بـه      » انتظرته«را به معنای    » نظرت إلی الشئ  «رفته است؛ زیرا عرب     

شـوکانی،  (» انتظرتـه «بـه معنـای    » نظـرت فلانـاً   «: رد و فقط می گویـد     کار نمی ب  

  ). ۴/٣٧٢؛ خازن، ١۴/١٩٢؛ ابن منظور، ۵/۴٠٧

را برسـاند  » انتظـار «معنـای  » نظر«چنان چه عرب بخواهد از    : قرطبی هم می گوید   

 » ö≅yδ šχρãÝàΖtƒ ωÎ) sπtã$¡¡9$#«، همـان گونـه کـه در آیـات           »نظرته«: می گوید 

ــرف، ( ــراف،  (» ...?ã&s#ƒÍρù's… (ö≅yδ tβρãÝàΖtƒ ωÎ«، )۶۶الزخ  tΒ tβρãÝàΖtƒ$«و ) ۵٣الأع

ωÎ) ZπysøŠ|¹ Zοy‰Ïn≡uρ ö...« )  ،می باشد و زمانی که بخواهد مفهوم و معنـای           )۴٩یس ،

مقرون شـود،   » إلی«به  » نظر«؛ اما اگر    »نظرت فیه «: تفکر و تدبر را برساند می گوید      

  ).١۶/١٠۵ابن عادل، (آشکار نیست جز به معنای رؤیت و نگاه 

                                                                                                                                            

  .چشم به سمتی است که محبوبش در آنجا قرار دارد) کره(که مقصود از آن چرخاندن حدقه 
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که مقترن بـه حـرف   » النظر«خود معتزله به اشکال فوق پاسخ داده و بیان می کنند          

به کار می رود، درست مثل این       » انتظار و توقع  «می باشد گاهی در معنای      » إلی«جر  

رازی، (است » توقع و رجاء«که مقصود از آن » یأنا إلی فلان ناظر ما یصنع ب     «: جمله

. د(و ابـن الأنبـاری      ) ٣٢٧محمد عبـدالقادر،    (عده ای دیگر مثل ابن حنبل       ). ١٩٨/١۶

در آیه شریفه قرینه ای وجود دارد که اثبات         : می گویند ) ٢٩/٢۶١زحیلی،  ) (ق١١٨١

  .می باشد» وجه«می کند نگاه با چشم مراد است و آن 

ین معنا نیست   لزوماً به ا  » وجوه«بر  » النظر«ولی شیخ طوسی عقیده دارد تعلیق       

  ). ١٠/١٩٣،التبیان(باشد » رؤیت«، مدلولش »النظر«که 

با این شرایط زمخشری برای این که ایده اش به اشکالات فوق گرفتار نگـردد،             

را به همـان معنـای      » نظر«است، بلکه   » انتظار« به معنای   » نظر«ادعا نمی کند که     

ن براساس ایـده او مؤمنـان       می گیرد، بنابرای  » توقع و رجاء  «متعارف اش، کنایه از     

تنها از جانب پروردگار خویش انتظار نعمت و کرامت دارند، همـان گونـه کـه در                 

  ).٢٩/١۴۵آلوسی، (دنیا نیز تنها با یاد خدا، در حالت بیم و امید به سر می برند 

، یزهد (١اما راهکار دیگری که معتزله بدان تمسک جستند، ایده ابوعلی جبائی          

در ایـن   » إلـی «مضمون این ایده آن است کـه        . است) ١/١٢٩؛ محمود صبحی،    ٨٢

می باشـد   » نعمة«است و به معنای     »  الآلاء« آیه اسم در نظر گرفته شود که مفرد         

  ).١/٣۶شریف مرتضی، (

                                                            

بدان سبب به جبائی معروف شد که به جبا از توابع خوزستان . )ق٣٣٠ – ٢٣۵( عبدالوهاب بن علی محمد. ١

جا ملازم ابا یعقوب شحام گشت و پس از فوت وی ریاست معتزله  وی به بصره هجرت کرده و در آن. منتسب بود

طبقه هشتم معتزله قرار او در . به وی رسید و او در اثنای سیطره یافتن صاحب الزنج بر بصره به بغداد هجرت کرد

  .وی دارای تألیفات بسیاری است و شاگردان بسیاری از جمله اشعری را تربیت نمود. دارد
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ابن منظـور،   (قفاً؛  :  مثل ١»ألَیً«:چهار لغت استعمال می شود    » الآلاء« برای مفرد   

ف یابـن منظـور و شـر      (» مِـعیً«:  مثل ٢»إلِیً«؛ و   )١/٣۶؛ شریف مرتضی،    ١۵/۴٠۶

؛ شـریف   ٢/٢٨٠ و ١/١٩۵ابن منظـور،    (» یحسِ«: مثل» یإِل«؛ و   )، همانجاها یمرتض

؛ از میـان چهـار      )شریف مرتضی، همانجا  (؛  »یرمَ«: مثل» یأَل«؛ و   )مرتضی، همانجا 

چنان که مشاهده می شود این واژه در حالت         . مورد نظر ماست  » إلِیً«مفرد مذکور   

بـر سـر   » أل«اما به محض این که، . ، ملازم تنوین است   »إضافه«و  » أل«از  تجرید  

  ).همانجا  (٣آن بیاید و یا اضافه شود، تنوین ساقط می شود

بر اساس قرائت اولیه ای که در وهله نخـست بـه ذهـن همگـان                » إلی«ابتدا به   

  .با توجه به ماهیت حرفی آن» إلی« می پردازیم؛ یعنی –متبادر می شود 

ون باید دید که حرف چیست و به عنـوان یـک عنـصر زبـانی چـه نقـش و                     اکن

حرف از منظر صرف و نحو عربی کلمـه ای اسـت کـه فـی نفـسه                  . کارکردی دارد 

دلالت بر معنایی ندارد، ولی همین که در جمله ای قرار گیرد، معنـا دار مـی شـود                   

  ).۶٣-١/۶٢حسن، (

 زبانی ایفا می کند به خود در مورد کارکرد و نقشی که حرف به عنوان یک عنصر

می نامند، زیرا کلمه یـا بـر        » ادوات ربط «نحویان حروف را    . نحویان رجوع می کنیم   

در این . و یا رابط میان ذات و معنا است) معنای مجرد(ذات دلالت دارد و یا بر حدث 

تقسیم بندی اسم دلالت بر ذات دارد و فعل دلالت بر معنای مجرد داشته و حـرف نیـز                   

مراجعه به قاموس نیز مؤید همین کـارکرد        ). ١/۶٢همو،  (منزله رابط عمل می کند      به  

: زبانی برای حروف است؛ ابن منظور در تبیین کارکرد این عنصر زبـانی مـی نویـسد                

                                                            

َّـی«همچنین . ١   ).١/١٩۵ ابن منظور،( هم آمده است »ألَ

  »الإلی«:  می شود»أل«در حالت اقتران به . ٢

  .ن أل و الإضافةینـوَّن المقصور بالفتح فی ثلاث حالاتٍ  إذا کان مجـرّداً م. ٣
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نامیده می شود، به این سبب که اسم را بـه اسـم پیونـد               » رابط«حرف اداتی است که     

بنـابراین روشـن شـد کـه        ). ٣/١٢٧ (زده و فعل را به فعل متصل و مرتبط مـی کنـد            

میـان دیگـر اقـسام      » رابـط «یا  » ادوات ربط «حروف در زبان و نحو عربی، به عنوان         

بـه عنـوان    » إلی«در خود این آیه شریفه نیز       . کلمه یعنی اسم و فعل، شناخته می شود       

؛ به این معنا که آن به منزله        )١۶/١٩٨رازی،  (به کار رفته است     » تعدی«ابزاری برای   

» ربهـا « به مفعولٌ به معنـوی اش یعنـی          –» ناظرة« شبه فعل    - ادات ربط تأثیر فعل را      

به بیان دیگر حرف در مقام واسطه میان این دو عمل می کند تا امکان               . منتقل می کند  

  .وقوع تأثیر فعل بر مفعولٌ به معنوی اش، میسر شود

 از سوی جبائی در کـلام       پیش از پرداختن به تغییراتی که با تکیه بر قرائت مطرح شده           

  .رخ می دهد، به بیان علت خطور کردن چنین ایده و طرحی به ذهن جبائی می پردازیم

از آن جایی که جبائی یکی از سران معتزله بود و مکتـب و عقیـده اش اقتـضاء               

افتن راهی برآمد تا میان عقیده خویش       یمی کرد که او منکر رؤیت شود، در صدد          

  مبـانی اعتقـادی اش بـه تنزیـه حکـم           . هماهنگی ایجاد نمایـد    انطباق و    قرآنو آیه   

بنـابراین ذهـن و فکـر او درگیـر          . می کند و از ظاهر آیه، تشبیه برداشت می شود         

در نهایـت رسـم الخـط و صـورت          . کشمکش میان عقیده و آیه مذکور بوده است       

ه ب ـ. ردی ـ گینوشتاری یکسان به عنوان نقطه تلاقی عقیده و آیه، در ذهنش شكل م        

عبارت دیگر او در نتیجه تباین موجود، از تشابهی بهره می گیرد که به نفی تشبیه                

بـا ایـن هیـأت و صـورت         » إلـی «به این صـورت کـه عـلاوه بـر           . منجر می شود  

» نعمـت «دیگـری وجـود دارد کـه بـه معنـای            » إلی«نوشتاری، که حرف جرّ است      

  .ق دارداست، و این از لحاظ معنا شناسی به حوزه مشترک لفظی تعل

به نظر زبان شناسان پیشین عرب، بروز چنین پدیده ای در زبان هم علـت درونـی                 

علت بیرونی که به اخـتلاف محـیط بـر مـی گـردد و علـت                 . دارد و هم علت بیرونی    

درونی در دو بعد قابل بررسی است؛ یا به سبب تغییر در تلفـظ اسـت و یـا تغییـر در                      
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قائل می شوند؛ یکی تغییـر در تلفـظ از طریـق            معنا؛ آن ها برای تغییر تلفظ دو طریق         

قلب مکانی و دیگر تغییر در تلفظ از طریق ابدال؛ این تغییر در تلفظ از طریق ابـدال،                  

مختـار  (به ظاهر مسؤول به وجود آمدن واژگان زیادی در مشترک لفظی گشته اسـت              

: ی گویـد  از میان زبان شناسان معاصر عرب ابراهیم انیس در این باره م ـ           ). ١٣٣عمر،  

امـا  . کلمه هایی هستند که در اصل از جنبه ساخت و معنا، متفاوت به کار مـی رونـد                 

؛ )تشابه رخ داده است(ساخت برخی از آن ها، تحول یافته و با برخی دیگر شبیه شدند             

. بدین ترتیب برای ما از نظر ساخت، متحد ولی از حیث معنا متفاوت روایت شده انـد                

 کلمه هایی ناشی از اشتراک در معنای اصلی آنها نیـست   پس اشتراک ساخت در چنین    

بلکه به دلیل تغییر در آوای برخی از آن ها است که همـسانی در لفـظ و اخـتلاف در                    

به معنـای   » إلی«زمانی که به پیشینه تاریخی      ). ١۴٧همان،  (معنا بر آن مترتب گشت      

  . استرجوع می کنیم می بینیم که آن نیز دست خوش ابدال شده » نعمت«

اسـت و مفـرد آن      » نعمـت هـا   «به معنـای    » الآلاء«:  آمده است  لسان العرب در  

بوده است، که در آن ابدال رخ       » ولیً«در اصل   » إلِیً«می باشد، و    » إلِیً«و  » ألَیً«

: بدل شده است، همان طـور کـه گفتـه مـی شـود             » همزه«مکسور به   » واو«داده و   

  ).١۵/۴٠۶ابن منظور، (» امرأة وَناة و أَناة«

حال با توجه به آن چه بیان شد باید دید با قرائتی که از سوی جبائی مطـرح گـشت،                   

و ) قسم کلام (= نخستین تغییر جالب توجه در مقوله       . چه تغییراتی در کلام رخ می دهد      

از حـرف   » إلی«با توجه به این خوانش،      . یا به قول نحویان در نوع کلمه، اتفاق می افتد         

این به معنای تولد و ظهور یک عنصر تازه وارد از حیـث             . می دهد به اسم تغییر ماهیت     

  ١.اعراب و ترکیب است؛ زیرا در زبان عربی، حرف هیچ محلی از اعراب ندارد

                                                            

  .لا محل له من الإعراب. ١
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به اعتبار اسم بنگریم، وجهه اعرابی کسب می کند         » إلی«بنابراین زمانی که به     

نمونه وقوع آن   . و در نتیجه می تواند در محل رفع و یا نصب و یا جر قرار بگیرد               

  :در حالت رفع، بیت زیر از متنبی است

  )١/١١٢، یمتنب  (فإذا سُئــلت فلا لأنک محــوج      وإذا کـُتِـــمتَ بـــک الآلاء

  :و نمونه وقوع آن در حالت نصب، بیت أعشی می باشد

  )٢٠١، یأعش( یقطـع رحـمــاً و لا یخـون إلیً      ولا  الهزال أبیض لا یرهـب

“Äd«: ال وقوع آن در حالت جر آیه شـریفه        و مث  r' Î6 sù Ï™ Iω# u™ $ yϑ ä3 În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹ s3 è?« 

به عنوان اسم در این آیه، مفعـولٌ بـه          » إلی«نقش اعرابی   . می باشد ) ١٣الرحمن،  (

  ).٢٩/١۴۵آلوسی، (است » منتظرة«به معنای » ناظرة«برای 

ایـن خـوانش،    . ستتغییر دیگری که در آیه رخ می دهد، از نقطه نظر معنایی ا            

همان طور که قبلاً اشاره شد، معنـا        . مفهومی جدید در سطح معنایی پدید می آورد       

  :  چنین می شود

به عنـوان اسـم از نظـر        » إلی«در مورد   ). به معنای منتظرة  (=  نعمة ربها ناظرة    

وضعیتش در قبال حرکات اعراب باید گفت آن اسمی معـرب است کـه اعـراب آن             

  .ودنش، تقدیری استبه دلیل مقصور ب

به عنوان اسم می توان بیان کـرد ایـن اسـت            » إلی«مسأله دیگری که در مورد      

» آلاء«که آن با کسب ماهیت اسمی، تثنیه و جمع بـسته مـی شـود، کـه جمـع آن                     

مـثلاً  . همچنین نشانه ها و حـالات اسـم بـر آن عـارض مـی گـردد                . معروف است 

“Äd«مجرور می شـود مثـل آیـه شـریفه            r' Î6 sù Ï™ Iω# u™ $ yϑ ä3 În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹ s3 è?«)   ،الـرحمن

’4«؛ اضافه می شود مانند همـین آیـه شـریفه            )١٣ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ« )    ،؛ )٢٣القیامـة

الإلـی؛  : بر سـر آن وارد مـی شـود        » أل«إلیً؛  : تنوین می گیرد، به این صورت که      

الآلاء « :  مانند بدان اسناد داده می شود و به عبارت دیگر مسندٌ إلیه واقع می شود             
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؛ و  » تـزداد دائمـاً    ی الت ـ یالآلاء الـشریفة ه ـ   «: ؛ مرجع ضمیر قرار می گیرد     »لا تفنی 

  .»الآلاء المتتالیة«: موصوف واقع می شود

 همچنین در صورت ترکیب با اسمی دیگر می توانـد جملـه ای اسـمیه بـسازد،              

  .»الآلاء کثیرة بین العباد«: مانند

از حیث نحـوی در ارتبـاط      » إلی«ر استحاله ماهیتی    اکنون به تغییراتی که در اث     

  :اتفاق می افتد، می پردازیم) همنشین(با عناصر زبانی مجاور 

حادث می شود از حیث تعدی است؛ به عبارت         » ناظرة«تغییری که در شبه فعل      

بـر  . دیگر در نحوه وقوع اثر فعل بر مفعول ومعمولش، یک دگرگونی رخ می دهـد   

» ربهـا «در آن حرف تلقی می شد، وقوع اثر فعل بـر            » إلی«ه  اساس قرائت اولیه ک   

بود که در چارچوب کارکرد ربطی و واسطه        ) »إلی«یعنی حرف جر    (به واسطه آن    

امـا مطـابق بـا خـوانش معتزلـه         . ای، تعدیه غیر مستقیم را امکان پذیر می سـاخت         

ا در نظـر    باب تعدی با واسطه بسته شده و تعدی مستقیم و بنفسه البتـه ب ـ             ) جبائی(

ایـن تغییـر و تحـول       . ، جـایگزین آن مـی شـود       »منتظرة«به معنای   » ناظرة«گرفتن  

بـر  . نحوی، در معمول یعنی مفعولٌ به نیز، یک جابجایی و تغییر را بـه همـراه دارد              

» نـاظرة «بود که وقوع اثر شبه فعـل       » ربها«اساس خوانش اولیه، مفعولٌ به معنوی،       

کـه در  ) جبـائی (، ولی بر مبنای خوانش معتزله بود» إلی«بر آن با کمک حرف جر    

نیـز، حالـت    ) بـه معنـای منتظـرة     (آن حرف جر، به اسم بدل شد و شبه فعل نـاظرة             

که تا پیش از این در حکـم مفعـولٌ بـه      » ربها«متعدی بنفسه را پیدا کرد، می بینیم        

اده د» إلی«معنوی بود و اثر شبه فعل بر آن واقع می شد، اکنون جای خویش را به                 

است و اثر فعل مستقیماً بر      » ناظرة«و آن به عنوان مفعولٌ به مستقیم برای شبه فعل           

بنابراین در خوانش جبائی، دیگر خبری از پدیـده نحـوی تعلّـق             . آن واقع می گردد   

امـا  . تعلّـق داشـت   » نـاظرة «به شبه فعل    » إلی«در قرائت نخست جارّ     . نخواهد بود 

نیز بـی معنـا شـده و        » تعلّق«باشد، رابطه نحوی      در کار ن  ) متعلقی(= وقتی جارّی   
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  .کأن لم یکن تلقی می گردد» متعلَّـق«نیاز به 

داشـت،  » إلـی «در ادامه این دگرگونی هایی که همگی ریشه در تغییر مـاهیتی             

درست . اشاره داشت » ربها«باید به تغییر و تحول ایجاد شده در حکم مجرور یعنی            

همچنان بـه قـوت خـود بـاقی     » ربها«نیز حالت جر است که بر مبنای قرائت جبائی      

  . است، اما در این وضعیت، سبب جر، اضافه است، نه حرف جر

مزیت هایی که خوانش جبائی دارد یکی این است که دیگر نیازی بـه عــدول                  

دیگر این که نیـاز بـه در تقـدیر گـرفتن مـضاف کـه در                 . از ظاهر آیه نخواهد بود    

مزیت بعـدی   .  متن تلقی می شود، مرتفع می گردد       حقیقت یک عنصر خارجی برای    

محتمـل  » النظـر «این است که به تمام مناقشه ها و مجادله ها بـرای ایـن کـه آیـا                   

بنـابراین شـاید   ). ١/٣۶شـریف مرتـضی،   (رؤیت هست یا نیست، خاتمه مـی دهـد       

بتوان گفت که مهم ترین مزیت قرائت جبائی ایـن اسـت کـه بـا تکیـه بـر کمیـت                      

ود در آیه، معنایی جدید به بافت اضافه کرده است که به هـیچ وجـه                واژگانی موج 

  . خدشه ای به ساحت شریف معنایی قرآن وارد نمی کند

  ة   ربها ناظر إلي  ةوجوه يومئذ ناضر      
  

   

                                       

                                                                           

                          

                                                                     

  

  

 اسم  حرف

تنزيه   تشبيه

 معقول محسوس
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و ) ٢٩/١۴۵(لازم به ذکر است که در این شرایط عـده ای نیـز ماننـد آلوسـی                  

  .این وجه را بسیار دور می دانند) ٩/٣۴۵) ( ق١٠۶٩. د(قاضی شهاب الدین 

  جهينت
  :ز مجموع این نوشتار نتایج زیر استنباط می گرددا

یکی از مهم ترین و یا شاید تأثیر گذارترین عوامـل در ارائـه یـک قرائـت                  ) ١

 زبانی و به طور کل تفسیر و خوانش مـتن، از سـوی یـک مفـسر، مبـانی                    -نحوی

اعتقادی و معرفتی اوست این مسأله بیشتر زمانی جلوه می کند که با اموری مثـل                

و گریز از وجه اولیه و تمسک جستن بـه وجـوه ثانویـه و بعیـد در جریـان               تکلف  

در نتیجه این امـر     .  زبانی از یک آیه، مواجه می شویم       -بررسی یک قرائت نحوی   

  .مشاهده می شود که مبانی اعتقادی به قرائت جهت و شکل می دهند

یق چنان چه حصول معنایی مطلوب که دارای همخوانی با بافت است، از طر            ) ٢

 زبانی ثانویه صورت پذیرد، می توانـد        -تمسک به وجوه بعید و قرائت های نحوی       

  .مورد قبول واقع شود

  منابع
  ؛قرآن کریمعلاوه بر 

ــدین،   .١ ــهاب ال ــی، ش ــانآلوس ــیروح المع ــان  ی ف ــسبع المث ــیم و ال ــرآن العظ ــسیر الق ــروت، ی تف ، بی

 .ق١٤٠٥/م١٩٨٥

، به آوشش محمد ابوالفـضل ابـراهیم، دار إحیـاء           لاغهشرح نهج الب  ابن أبی الحدید، عزالدین هبة اللهّ،        .٢

 ].بی جا[ق، ١٣٧٨/ م١٩٥٩ و شرکاه، ی الحلبی البابیالکتب العربیة و عیس

 .ق١۴٠۴/ م١٩٨۴، به آوشش حسن عاصی، بیروت،  المعادیالأضحویة فابن سینا،   .٣

ود و علـی محمـد      ، به آوشش عادل أحمد عبد الموج       علوم الکتاب  یاللباب ف ابن عادل، عمر بن علی،       .٤

 .ق١٤١٩/ م١٩٩٨معوض، بیروت، 

 .ق١۴٢٠/ م٢٠٠٠، بیروت، التحریر و التنویرابن عاشور، محمد،  .٥

 .ق١۴١٣/ م١٩٩٣، بیروت،  تفسیر الکتاب العزیزیالمحرر الوجیز فابن عطیه، عبدالحق بن غالب،  .٦
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 قـم،   -یـد، تهـران   ی الـدین عبدالحم   ی ـ،  به آوشش محمـد مح      ة إبن مالك  یشرح ألف ابن عقیل، عبداللهّ،     .٧

 .ش١٣٨٢

 .م١٩٨۶، بیروت، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .٨

 ].بی تا[، تهران، انتشارات آفتاب،  ما تضمنه الکشاف من الإعتزالی الإنصاف فابن منیر، أحمد بن محمد ، .٩

،  بـه آوشـش مـازن مبـارک و دیگـران،              اللبیب عن کتب الأعاریـب     یمغن ابن هشام، جمال الدین،      .١٠

 .ش١٣٧٨ن، تهرا

 .ق١٣٧٣/ م١٩٥٣، حیدرآباد دکن، الفقه الأکبرابوحنیفه، نعمان بن ثابت،  .١١

 السعود المسمی إرشـاد العقـل الـسلیم إلـی مزایـا القـرآن               یتفسیر أب  السعود، محمد بن محمد،      یأب .١٢

 ].بی تا[، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الکریم

ی الدین عبد   ی، به آوشش محمد مح    تلاف المصلین مقالات الإسلامیین و اخ   أشعری، علی بن اسمعیل،      .١٣

 .م١٩٩٩ صیدا، -الحمید، بیروت 

 .م١٩٨٠، عمان، المعاد همیان الزاد إلی دارأطفیش، محمد بن یوسف،  .١٤

 .م١٩٩٣، به آوشش عمر فاروق طباع، بیروت، دیوانأعشی،  .١۵

 .ق١٤١٨/ م١٩٩٧، به آوشش محمد بنیس، دار البیضاء، صحیحبخاری، محمد بن اسمعیل،  .١٦

 .م٢٠٠٨، بیروت، مذاهب الإسلامیینبدوی، عبدالرحمن،  .١٧

 یدراسـة فـی نـشأته و مبادئـه و نظریاتـه ف ـ             (مذهب المعتزلة من  الکلام إلی الفلسفة      بندر، رشید،    .١٨

 .م١٩٩٤، بیروت، )الوجود

 .ق١۴١٧/ م١٩٩٧، صیدا، بیروت،  تفسیر القرآنیالجواهر الحسان ف عبدالرحمن بن مخلوف، ثعالبی، .١٩

 .ش١٣٨٠/ق١٤٢٢ قم، -، تهرانیالنحو الوافاس، حسن، عب .٢٠

، به آوشش عبدالـسلام محمـد علـی         ) التنزیل ی معان یلباب التأویل ف  (تفسیر  خازن، علی بن محمد،      .٢١

 .ق١۴١۵/ م١٩٩۵شاهین، بیروت، 

 ]. تایب[، ی، بیروت، دار إحیاء التراث العربالتفسیر الکبیررازی، فخرالدین،  .٢٢

 .ق١٣٩٩/ م١٩٩٠، ی، بنغازو و کتب التفسیرالنحرفیده، ابراهیم عبدالله،  .٢٣

 .ق١۴١١/ م١٩٩١ بیروت، –، دمشق العقیدة و الشریعة و المنهجیالتفسیر المنیر فزحیلی، وهبه،  .٢۴

، تهـران،   الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل          ، محمود بن عمر،      یزمخشر .٢۵

 ].بی تا[انتشارات آفتاب، 

 .م١٩۴٧، قاهره، المعتزلةزهدی، حسن،  .٢٦

 .م٢٠٠٣، لاذقیه، سوریه،  عند المعتزلةیاستراتیجیة التأویل الدلالسرحان، هیثم،  .٢٧

 علی تفـسیر    ی و کفایة الراض   یحاشیة الشهاب المسماة عنایة القاض    ، أحمد بن محمد،     یشهاب خفاج  .٢٨
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 .ق١۴١٧/ م١٩٩٧، به آوشش شیخ عبدالرزاق مشهدی، بیروت، یالبیضاو

، دار ابن کثیر  الروایة و الدرایة من علم التفسیر     یفتح القدیر الجامع بین فن    ،  شوکانی، محمد بن علی    .٢٩

 ].بی جا[ق، ١۴١٩/م١٩٩٨للطباعة و النشر و التوزیع، 

 .ق١۴٢۶، قم، تاریخ الأدب العربیضیف، شوقی،  .٣٠

 .ق١٣٧٩، بیروت،  تفسیر القرآنیمجمع البیان فطبرسی، فضل بن حسن،  .٣١

 ].بی تا[، نجف اشرف، مکتبة الأمین،  تفسیرالقرآنیالتبیان فطوسی، محمد بن حسن،  .٣٢

، بـه آوشـش علـی محمـد بجـاوی، بیـروت،        إعـراب القـرآن   یالتبیان ف عکبری، عبداللهّ بن حسین،      .٣٣

 .ق١۴٠٧/ م١٩٨٧

 .م١٩۶۵، بغداد، ی الفکر الإسلامیجهم بن صفوان و مکانته فعلی، خالد،  .٣۴

، قـاهره،    الحیـاة الفکریـة و الـسیاسیة       یثرهم ف ـ  بغداد و أ   یالمعتزلة ف  إبراهیم،   یعمرجی، أحمد شوق   .٣۵

 .م٢٠٠٠

 .م٢٠٠۴، بیروت، إحیاء علوم الدینغزالی، محمد بن محمد،  .٣۶

 .ق١۴٢٧، قم، ی تاریخ الأدب العربیالجامع ففاخوری، حنا،  .٣٧

 .ق١۴٢٣/ م٢٠٠٣، قاهرة، ی و الدینیتاریخ الفرق الإسلامیة السیاسفیومی، محمد ابراهیم،  .٣٨

 .ق١٣٣١، قاهره، تاریخ الجهمیة والمعتزلةالدین، قاسمی دمشقی، جمال  .٣٩

 .م٢٠٠٢به آوشش عبد الحمن برقوقی، بیروت، دیوان، ، یمتنب .٤٠

، بیـروت،   الآراء الکلامیـة لأئمـة المـذاهب الفقهیـة        محمد عبدالقادر، نعمة و أحمد محمود صـبحی،            .۴١

 .م٢٠٠٢

 . م١٩٧١، مصر، »مذهب الکرامیة«التجسیم عند المسلمین محمد مختار، سهیر،   .۴٢

، دراسة فلسفیة لآراء الفرق الإسلامیة فی أصول الدین، بیروت،       علم الکلام  ی ف محمود صبحی، أحمد،   .۴٣

 .ق١۴٠۵/ م١٩٨۵

 .ش١٣٨۶، ترجمه سید حسین سیدی، مشهد، معناشناسیمختار عمر، أحمد،  .۴۴

ل ، بـه آوشـش محمـد ابوالفـض        غرر الفوائد و درر القلائد    :  المرتضی یأمالمرتضی، علی بن حسین،      .۴۵

 .ق١٣٨٧/ م١٩۶٧ابراهیم، بیروت، 

 .ق١۴٢۴/ م٢٠٠۴ جمیل عطــّار، بیروت، ی، به آوشش صدقصحیحمسلم، أبوالحسین بن حجاج،  .۴۶

 .ق١۴٢۵/ م٢٠٠۴، قاهره، مسؤولیة التأویلناصف، مصطفی،  .۴٧

 . م١٩۵٨یوسف موسی، محمد،  القرآن و الفلسفة، قاهره،  .۴٨


